
 تاريخ وهابيت

 بيانيه علماى مكه و نجد 

دعوت  علماى مكه در راس آنها، شيخ عبدالقادر شيبى كليددار خانه كعبه، به ديدن ابن سعود آمدند، ابن سعود سخنانى ايراد كرد و در ضمن آن از
بياييد تا محمد بن عبدالوهاب ياد كرد و اظهار داشت كه احكام دينى ما، طبق فقه احمد بن حنبل است، حال اگر اين سخنان در نزد شما پذيرفته است، 

 براى عمل كردن به كتاب خدا و سنت خلفاى راشدين با يكديگر بيعت كنيم. همه با او بيعت كردند. 

ن سپس يكى از علماى مكه، از ابن سعود درخواست كرد كه مجلسى ترتيب بدهد تا علماى مكه و نجد در اصول و فروع به مباحثه بپردازند، وى اي
دهم جمادى الاولى، پانزده نفر از علماى مكه و هفت نفر از علماى نجد، اجتماع كردند و مدتى باهم بحث كردند و در پيشنهاد را پذيرفت و در روز ياز

از جمله  پايان بيانيه اى از طرف علماى مكه صادر شد، مبنى بر اين كه در پاره اى از مسائل اصولى، ميان علماى مكه و علماى نجد، موافقت گرديد،
خود و خدا واسطه قرار دهد، كافر است و تا سه بار توبه داده مى شود و اگر توبه نكرد، بايد كشته شود. ديگر ساختمان بر روى  اين كه هركس ميان

بدعت  قبور و چراغ روشن كردن در اطراف قبور و نماز خواندن در كنار آنها حرام است. و نيز اگر كسى خدا را به جاه و مقام كسى بخواند، مرتكب
 ( . 1عت در اسلام حرام است )شده و بد

 ويران ساختن مقابر و مشاهد حجاز به وسيله وهابيان 

كه وارد مكه  وقتى كه وهابيان وارد طائف شدند، گنبد مدفن ابن عباس را خراب كردند، چنان كه اين كار را يكبار ديگر نيز انجام داده بودند و هنگامى
لى الله عليه وآله و ابوطالب عموى پيامبر و خديجه ام المؤمنين )همسر اول پيامبر( و همچنين بناى شدند، قبه هاى قبرهاى عبدالمطلب جد پيامبرص

 زادگاه پيامبر و فاطمه زهراعليها السلام را با خاك يكسان نمودند. 

ها از بين بردند و زمانى هم كه مدينه را در جده قبه قبر حوا را ويران ساختند و به طور كلى تمام مقابر و مزارات را در مكه، جده و طائف و نواحى آن
 محاصره كرده بودند، مسجد و مزار حمزه و مقبره شهداى احد را كه بيرون شهر بود، خراب كردند. 

 مرحوم علامه امين مى نويسد: 

اين خبر به گوش ملت ايران رسيد،  و شايع است كه آنها گنبد مرقد مطهر نبوى را هم به توپ بستند، اما خود وهابيها منكر چنين چيزى هستند. چون»
ان و سخت دچار نگرانى شد و علما و بزرگان اجتماع كردند و اين پيش آمد را امرى بزرگ تلقى نمودند و ما در دمشق از يكى از علماى بزرگ خراس

ايران گروهى را براى تحقيق به حجاز  از شهر مقدس مشهد تلگرافى دريافت نموديم كه طى آن حقيقت قضيه را از ما سئوال كرده بودند، سپس دولت
 ( . 2اعزام داشتند، تا از حقيقت ماجرا دولت خويش را مطلع سازند )

از مكه به مدينه آمد و اعلاميه اى صادر  1411پس از تسلط وهابيها بر مدينه منوره قاضى القضات وهابيها، شيخ عبدالله بن بليهد در ماه رمضان 
سئوال كرد كه درباره خراب كردن قبه ها و مزارات چه مى گويند؟ بسيارى از مردم از ترس جوابى ندادند و بعضى از  نمود و ضمن آن از اهل مدينه

 « . آنان خراب كردن را لازم دانستند و متن سئوال و جواب را منتشر ساخت 

 مرحوم علامه سيد محسن امين در اين باره مى نويسد: 

تفتاء حقيقى نبود، زيرا وهابيها در وجوب خراب كردن تمام قبه ها و ضريح ها حتى قبه روى قبر پيامبرصلى الله مقصود شيخ عبدالله ز اين سئوال اس»
 « . قاعده و اساس مذهبشان مى باشد و سئوال مزبور تنها براى تسكين خاطر مردم مدينه بود2عليه وآله هيچ ترديدى ندارند، اين 

طراف آن گنبد و ضريح و مزار بود، ويران ساختند از جمله گنبدهاى ائمه مدفون در بقيع كه عباس عموى بعد از سئوال مذكور، آنچه در مدينه و ا
ليه صلى الله عپيغمبرصلى الله عليه وآله نيز در آن مدفون بود و ديوارها و صندوق روى قبور، همه را خراب كردند، همچنين گنبدهاى عبدالله پدر پيامبر

و نيز گنبدها و قبور زوجات پيامبرصلى الله عليه وآله و گنبد عثمان بن عفان و اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام و  وآله و آمنه مادر آن حضرت
 ( . 4« )مالك پيشواى مذهب مالكى را ويران ساختند، خلاصه سخن اين كه در مدينه و اطراف و در ينبع قبرى باقى نگذاشتند

 باز مى نويسد: 

يجه كارشان از خراب كردن گنبد و بارگاه رسول اكرم صلى الله عليه وآله خوددارى كردند و گرنه آنان هيچ قبر و ضريحى را وهابيها از ترس نت»
ه پادشاه استثناء نكرده اند، بلكه قبر پيامبر از جهت آن كه بيشتر مورد احترام و علاقه مردم است، از نظر آنها اولى به خرابى است، اما آنچه ك

بدون شك چنين كلامى برخلاف عقائد آنهاست و اين سخن را جز براى مصلحت و « ما قبر پيامبر را محترم مى دانيم »ر داشته كه سعودى اظها
ز ا نيجلوگيرى از تحريك عواطف جهان اسلام، بر ضدشان، نگفته است و اگر از اين نظر خاطر جمع مى شدند، حتما قبر پيامبرصلى الله عليه وآله ر

 ختند، بلكه نخست و پيش از ساير مزارات آنجا را خراب مى نمودند. ويران مى سا



جنايت چون اين عمل زشت وهابيان در حجاز و آنچه را كه نسبت به قبور ائمه بقيع كرده بودند، به گوش مسلمانان در نقاط مختلف جهان رسيد، اين 
ير كشورها به ابن سعود مخابره شد و به عنوان اعتراض درسها و نماز را بزرگ شمردند و در محكوميت آن، تلگرافهائى از عراق و ايران و سا

 ( . 1جماعتها تعطيل گشت و مجالس سوگوارى تشكيل گرديد )

تى قبر ح مطلبى كه بيشتر موجب نگرانى شد، انتشار اين موضوع بود كه گنبد روى قبر مطهر پيامبرصلى الله عليه وآله را نيز به گلوله بسته اند )و
 « . ا خراب كرده اند( اما بعدا معلوم شد اين خبر صحت نداشته خود وهابيها هم آن را انكار كردندمقدس ر

هجرى به داستان حمله وهابى به حجاز و ويران ساختن قبور اشاره مى كند و  1414در ضمن وقايع سال « تاريخ اصفهان »جابرى انصارى در كتاب 
 مى نويسد: 

ه دستور داد در اصفهان دو سالى ساختند، برداشتند )از روى قبور ائمه بقيع( و چون وهابيها  1412سلطنه در سال ضريح پولادى كه حاج امين ال»
لذا از آن ...« يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى »خواسته بودند وارد مرقد مقدس ختمى مرتبت شوند، يكى از آنان، اين آيه را خوانده بود: 

  (5جسارت گذشتند )

 بمباران مدينه و انعكاس آن در ايران و ساير ممالك اسلامى 

 حسين مكى، زير عنوان فوق مى نويسد: « تاريخ بيست ساله ايران »مؤلف كتاب 

به نام در نتيجه محارباتى كه بين طائفه وهابى ها )ابن السعود ملك نجد و حجاز( كه بعدها  1414برابر اوايل صفر  1431تقريبا در اوايل شهريور »
كشور عربى سعودى موسوم گرديد، و صاحب الاحساء و ملك حسين شريف مكه و مدينه روى داد، برخى از شهرهاى مكه و مدينه بمباران گرديد و 

ر خبپس از تصرف مدينه شهر مزبور نيز از طرف قواى ابن السعود بمباران شد، بعضى از مقابر صحابه و مساجد و مقابر ائمه شيعه ويران گرديد. 
ى به اين بمباران در عالم اسلام و مخصوصا عالم تشيع صداى عجيبى كرد و عواطف مذهبى مردم را سخت تحريك نمود، از تمام نقاط ايران تلگرافات

ه بخشنامه سردار سپه نيز در اين زمين علماى تهران شد و علماى مركز نيز جلساتى تشكيل داده و در اطراف اين موضوع به مذاكره و بحث پرداختند.
 زير را صادر نمود: 

 متحد المآل تلگرافى و فورى است. عموم حكام ايالات و ولايات و مامورين دولتى. »

ت از به موجب اجبار تلگرافى از طرف طائفه وهابى ها اسائه ادب به مدينه منوره شده و مسجد اعظم اسلامى را هدف تير توپ قرار داده اند. دول
بى نهايت مشوش و مشغول تحقيق و تهيه اقدامات مؤثره مى باشد، عجالتا با توافق نظر آقايان حجج اسلام مركز تصميم  استماع اين فاجعه عظيم

كام گرفته شده است كه براى ابراز احساسات و عمل به سوگوارى و تعزيه دارى يك روز تمام مملكت تعطيل عمومى شود، لهذا مقرر مى دارم عموم ح
لمرو ماموريت خود به اطلاع آقايان علماى اعلام هر نقطه، به تمام ادارات دولتى و عموم مردم اين تصميم را ابلاغ و روز شنبه و مامورين دولتى در ق

 شانزدهم صفر را روز تعطيل و عزادارى اعلام نمايند. 

 « . رضا -رياست عاليه كل قوا و رئيس الوزراء 

 مكى مى افزايد: 

بر اثر تصميم فوق روز شنبه شانزدهم صفر تعطيل عمومى شد، از طرف دستجات مختلفه تهران مراسم سوگوارى و عزادارى به عمل آمد و بر طبق »
طرف دعوتى كه به عمل آمده بود، در همان روز علما در مسجد سلطانى اجتماع نمودند و دستجات عزادار با حال سوگوارى از كليه نقاط تهران به 

يل سجد سلطانى عزيمت كرده در آنجا اظهار تاسف و تاثر به عمل آمد و عصر همين روز يك اجتماع چندين ده هزار نفر در خارج دروازه دولت تشكم
ه بول گرديد و در آنجا خطبا و ناطقين نطقهاى آتشين و مهيجى كرده، نسبت به قضاياى مدينه و اهانتى كه از طرف وهابيها به گنبد مطهر حضرت رس

 ( . 6عمل آمده بود، اظهار انزجار و تنفر شد )

ده و شوضع قبور ائمه بقيع پيش از خراب كردن وهابيها در سفرنامه هاى حج، وضع قبور ائمه بقيع قبل از خراب كردن وهابيها به تفصيل شرح داده 
قمرى توفيق زيارت حج پيدا 1432اهانى است. وى در سال از جمله اين سفرنامه ها، سفرنامه ميرزا حسين فر تصاويرى از آنها ارائه گرديده است

 كرده و درباره قبور ائمه بقيع چنين نوشته است: 

 و قبرستان بقيع، قبرستان وسيعى است كه در شرقى سور )بارو( مدينه متصل به دروازه سور واقع شده و دورتادور آن را ديوار سه ذرعى از سنگ»
درب آن از طرف غرب و در كوچه پشت سور است و يك درب طرف جنوب و درب ديگر آن شرقى و طرف حش  آهك كشيده اند و چهار در دارد دو

 فاعكوكب است كه در كوچه باغهاى بيرون شهر است و از بس در اين قبرستان سرهم دفن كرده اند، اغلب قبرستان يك ذرع متجاوز از سطح زمين ارت
مدين، همه روزه درهاى اين قبرستان تا وقت مغرب باز است و هركس مى خواهد مى رود و در غير بهم رسانيده است و در اوقات آمدن حجاج به 

 وقت حج، ظهر روز پنجشنبه باز مى شود و تا نزديك غروب روز جمعه بعد بسته است مگر آن كه كسى بميرد و آنجا دفن كنند. 



رگى كه به طور هشت ضلعى ساخته شده، واقعند و اندرون و گنبد او سفيدكارى است چهار نفر از ائمه اثنى عشر صلوات الله عليهم اجمعين در بقعه بز
به امر سلطان محمود خان عثمانى تعمير كرده و بعد  1241و بناى اين بقعه معلوم نيست از كه و چه وقت بوده اما محمد على پاشاى مصرى در سنه 

بقعه جات واقعه در بقيع تعمير مى شود در وسط اين بقعه مباركه، صندوق بزرگى است از  همه ساله از جانب سلاطين عثمانى اين بقعه مباركه و ساير
چوب جنگلى خيلى ممتاز و در وسط اين صندوق بزرگ دو صندوق چوبى ديگر است و در اين دو صندوق پنج نفر مدفونند: يكى امام ممتحن حضرت 

ضرت صادق عليهم السلام است و يكى عباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله است حسن و يكى حضرت سجاد و يكى حضرت امام محمد باقر و يكى ح
ى گويند: كه بنى عباس از اولاد اويند و در وسط بقعه متبركه در طاقنماى غربى مقبره اى است كه به ديوار يك طرف او را ضريح آهنى ساخته اند و م

 قبر حضرت فاطمه زهرا عليها السلام است. 

ت كه مشهور به قبر صديقه طاهره است: يكى در بقيع در حجره اى كه بيت الاحزان مى گويند و به همين ملاحظه اغلب در بيت الاحزان چند محل اس
اند كه:  نيز زيارت صديقه كبرى عليها السلام را مى خوانند و در جلو همين قبر مبارك، پرده گلابتون دور گنبد آويخته و از گلابتون بيرون آورده

 (« . 1141ان احمد بن سلطان محمد بن سلطان ابراهيم، )سنه احدى و ثلثين و ماة بعد الالف سلط

 مرحوم فراهانى مى افزايد: 

م ادر اين بقعه مباركه ديگر زينتى نيست مگر دو چلچراغ كوچك و چند شمعدان برنز، و فرش زمين بقعه، حصير است و چهار، پنج نفر متولى و خد»
 هستند و مواظبتى ندارند و مقصودشان اخذ تنخواه )پول( از حجاج است.  دارد كه ابا عن جد

 شود. حجاج اهل تسنن بر سبيل ندرت در اين بقعه متبركه به زيارت مى آيند و براى آنها ممانعتى در زيارت نيست و تنخواهى از آنها گرفته نمى 

ند مگر آن كه هر دفعه تقريبا از يك قران الى پنج شاهى به خدام بدهند و از اين اما حجاج شيعه هيچ يك را بى دادن وجه نمى گذارند داخل بقعه شو
 تنخواهى كه با اين تفصيل از حجاج مى گيرند، بايد سهمى به نائب الحرم و سهمى به سيد حسن پسر سيد مصطفى كه مطوف عجم است، برسد و بعد

يارتى سرا يا جهرا مى خواهند بكنند آزاد است و ابدا لسانا و يدا صدمه اى به حجاج از دادن تنخواه هيچ نوع تقيه در زيارت و نماز نيست و هر ز
 « . شيعه نمى رسانند. پشت گنبد ائمه بقيع بقعه كوچكى است كه بيت الاحزان حضرت زهراعليها السلام است 

 1222( از جمله سفرنامه نويسان حاج فرهاد ميرزا است كه در سال 7)فراهانى، سپس به تعريف و توصيف قبور بقيع و بناى روى آنها مى پردازد
 مى نويسد: « هدية السبيل »قمرى به سفر حج رفته و در سفرنامه خود به نام 

اس عم از باب جبرئيل درآمده به زيارت ائمه بقيع عليهم السلام مشرف شدم كه صندوق ائمه اربعه عليهم السلام در ميان صندوق بزرگ است كه عب»
 « . رسول الله صلى الله عليه وآله نيز در آن صندوق است، ولى صندوق ائمه كه در ميان همان صندوق بزرگ است، مفروز است كه دو صندوق است 

 مرحوم فرهاد ميرزا مى گويد: 

گ است كه ميان صندوق و ضريح كمتر از متولى آنجا در ضريح را باز كرده به ميان ضريح رفتم و طوافى دور ضريح كردم و طرف پائين پا خيلى تن»
 ( « . 8نيم ذرع است كه به زحمت مى توان حركت كرد )

 ه ق به مسافرت حج تشرف يافته در سفرنامه خود، چنين نوشته است:  1435نائب الصدر شيرازى كه در سال « تحفة الحرمين »مؤلف كتاب 

)اين « هذا مسجد ابى بن كعب و صلى فيه النبى غير مرة »اطاق بر سر او نوشته:  وادى بقيع به دست راست است، مسجد پوشيده اى است مانند»
جعفر صادق  مسجد ابى بن كعب است كه پيغمبر مكرر در آن نماز گزارد( بقعه ائمه بقيع جناب امام حسن و امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام

اس بن عبدالمطلب آنجا مدفون است و آثارى در آن بقعه در پيش روى ائمه به طرف ديوار مانند عليهم السلام در يك ضريح مى باشند. مى گويند: عب
 ( . 2« )شاه نشين ضريح و پرده دارد مى گويند جناب صديقه طاهره مدفون هستند

ل قافله حجاج مصر و ه ق كه در سفر اول به عنوان رئيس نگهبان محم 1425و  1421و  1423و  1418ابراهيم رفعت پاشا كه در سالهاى 
نوشته است وى در اين كتاب « مرآة الحرمين »سفرهاى بعدى به عنوان اميرالحاج مصر بوده، براى سفرهاى چهارگانه خود سفرنامه مفصلى به نام 

قبل از خراب كردن وهابيها  ه ق يعنى1411ارزشمند وضع قبور اجداد پيامبر و ام المؤمنين خديجه در مكه و قبور ائمه مدفون در بقيع را قبل از سال 
 عليه اللهبه تفصيل شرح داده و تصاويرى روشن از آنها ارائه داده است وى وضع قبور بقيع و افراد معروفى كه در آن مدفونند از صحابه پيامبر صلى 

 ( . 13« )قعه هاى ديگر بلندتر است وآله و غير آنان ذكر كرده و گفته است كه قبه اهل بيت عليهم السلام )مقصود ائمه مدفون در بقيع( از ب

راى و س رفعت پاشا در ضمن ذكر وضع بقعه ها; عكسها و تصاويرى از بقاع بقيع كه بقعه و گنبد ائمه از همه آنها مجلل تر و بلندتر است، و از صحن
 باشكوه حضرت خديجه در مكه، ارائه كرده است. 

، قبور مدفون در بقيع و پاره اى قبور ديگر در مكه و مدينه داراى گنبد و بارگاه و فرش و قبل از تسلط وهابيها بر حجاز 1411خلاصه; تا سال 
كر ا با ذشمعدان و چراغ و قنديل بوده است، بسيارى از كسانى كه قبل از اين تاريخ آنجا را ديده اند، وضع بنا و ديگر خصوصيات مربوط به مقابر ر

 بد و بارگاه آنها، در سفرنامه هاى خود ذكر كرده اندجزئيات و احيانا با ارائه تصاويرى در گن



  

 بررسى چگونگى پيدايش فرقه ضاله وهابيت و مبانى فکرى آن

ی عرب بوجود آمده است و در بسياری از اصول عقايد و احکام شرعی با مذاهب هجری قمری در شبه جزيره ۴۴۱۱وهابيت مسلکی است که در سال 
 گويند. « وهابی»مسلک را  ديگر تفاوت دارد. پيروان اين

ی زور و نگرند. فرقه وهابيت از شيوهی حقارت میدانند، و به آنان به ديدهوهابيها خود را مسلمانان حقيقی و ديگر مسلمانان را منحرف و مشرک می
ه ک« محمد بن عبدالوهاب تميمی»به کند. اين مسلک به خاطر نسبتش سنگدلی و قساوت در تحميل افکار غيرمنطقی خود بر مسلمانان، استفاده می

شود. محمدبن عبدالوهاب بعضی از عقايد خود را از ابن تيميه نامبرده می« وهابيت»های اين فرقه را ساخته و ترويج نموده بار افکار و انديشهاولين
ای پاشيدن بذر مکتب جديد مساعد و زمينه را آماده ی او را برگرفته است، از آنجا که وی تحت تأثير اين عقايد بوده وزارت مستعمرات انگليس سينه

 گذاری کرده است. يافته و به همين جهت روی اين مرد سرمايه

 عقايد محمد بن عبدالوهاب عبارتست از:  خلاصه

ـ تشبيه خداوند متعال به۴   مخلوقاتش 

ـ توحيد عبادی و ربوبی۲   

ـ احترام نکردن پيامبر اکرم )ص(۱   

ـ تکفير مسلمانان۱   

و  دهدعوت اسلامی، فراخوان مردم به يکرنگی و همبستگی و احتزار از جدايی و پراکندگی بود. قرآن با بيان رهنمودهای روشن و تشريح مبانی عقي
از »ها را به گردآمدن بر محور توحيد سفارش کرد و تفرق و چند دستگی را عامل دوی از راه مستقيم دين دانست و فرمود: ی انسانايمان، همه

  (۴۵۱انعام/)۴« دارد.های گوناگون پيروی نکنيد که شما را از طريق حقّ باز میراه

انديشيد، و در راه هدايت انسانها از هيچ رسول خدا )ص( نيز که جز به عزّت و شوکت مسلمانان و زيستن آنان بر اساس ارزشهای والای دين خدا نمی
 های دينبندی به اصول و پايهخطرات آينده را با ديده الهی خويش می نگريست؛ پيوسته از لزوم پای کرد و از همه مهمتر آنکهکوششی فروگذار نمی

 نمود. های ناشی از تفرق را بيان میداد؛ همچنانکه راه گريز از زيانگذاران بيم میسازان و بدعتسخن گفته و امت را از فرو افتادن به دام دين

ای روی آورد و هر فرقه در ابعاد های گوناگون تقسيم شدند. هر کس به فرقهگرفتار انشعاب شد و مسلمانان به شاخه اما ديری نگذشت که امت اسلامی
های قرآن و رهنمودهای پيامبر گرامی، موج روشی را برگزيد. و اينگونه بود که برخلاف توصيه… گوناگون اعتقادی، فقهی، تفسيری، حديثی و

ای از ابهام فرو رفت، بسيار کسان را به ترديد و نابودی گرفتار نمود و جمع کثيری از مسلمانان را به اسلامی را در هاله یگرايی سراسر جامعهتفرقه
تر آنکه دشمنان ای کشاند. در اين ميان سودجويان مردم ناآگاه را فرفتند و حقايق را وارونه جلوه دادند و از همه خطرناکبار فرقههای خشونتدرگيری
 ای برای رويارويی با آخرين کيش آسمانی يافتند. بندی را حربهم اين پراکندگی و دستهاسلا

ی مسائل گوناگون اسلامی، به ويژه در باب توحيد و ی بازگشت به اسلام سلف، به بيان نظريات و عقايد سخيفی دربارهاز طرفی ديگر برخی به بهانه
ن ی اسلام بيرورفت و شمار زيادی از يکتاپرستان از جرگهاز افکار و اعمال مسلمانان زير سؤال می شرک پرداختند که بر اساس اين نظريات بسياری

  ۲را نام برد. « وهابيان»هايی بايد شدند. از جمله چنين گروهرانده می

 چگونگى پيدايش وهابيت: 

گرفته شده است و به گفته برخی از « عبدالوهاب»م پدر او نجدی است که اين نسبت از نا« عبدالوهاب»مسلک وهابی منسوب به شيخ محمد فرزند 
اند اين است که مبادا پيروان اين مذهب نوعی شرکت نگفته« محمديه»اند يعنی دانشمندان، علت اينکه اين مسلک را به نام خود شيخ محمد نسبت نداده

 با نام پيامبر )ص( پيدا کنند و از اين نسبت سوء استفاده نمايند. 

  ۱تولد يافت. « نجد»از شهرهای « عيينه»هجری قمری در شهر  ۴۴۴۵حمد در سال شيخ م

فهميدند. برای تحصيل آورد که مسلمانان چيزی از آن نمیوى فقه را بر اساس مذهب احمد حنبل فرا گرفت. از همان کودکی سخنانی به زبان می
جا زبان به انتقاد گشود که: چرا ن ابراهيم بن سيف مشغول تحصيل شد. در همانبيشتر، به مکه سپس به مدينه سفر کرد، و در نزد شيخ عبدالله ب

 خواهند؟ آوردند و از وی شفاعت میمسلمين، به قبر پيامبر پناه می



ه را از بصرسپس به نجد بازگشت و از آن پس به بصره رفت تا از آنجا به شام برود. وقتى وارد بصره شد، مسلمانان، متوجه طرز فکر او شدند و او 
 از قلمرو نجد آمد، که پدرش نيز در آنجا سکونت داشت. « حريمله»بيرون کردند و او هم از آن حوالی گريخت. مدتی بعد به شهر 

را از  برد و مردمو از اظهارات او سخت رنج می ۱داشت. ی انکار و انتقاد نگريست. پدرش او را از اين کار بازمیدر آنجا عقايد مسلمين را به ديده
ای از علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت نيز در ردّ عقايد محمدبن عبدالوهاب و عده ۵داشت، برادرش عبدالله بر ردّ او کتابی نوشت. او بر حذر می

 ی شام کهو از حنابلهی تحرير در آوردند. از جمله برادرش سليمان بن عبدالوهاب کتابی در ردّ او نوشته است پيروان او کتابهای متعددی را به رشته
  ۶توان آل الشطی و شيخ عبدالقدوّمی نابلسی را نام برد. اند میدر ردّ وهابيت کتاب نوشته

 تر شد. پس از درگذشت پدرش، در اظهار عقايد خود و انتقاد از معتقدات مسلمين جری

جا رسيد که سر و صدای مردم، از هر سو بلند شد و قصد کردند او را گروهی از فرومايگان نيز به دنبال وی افتاده، سخنش را پذيرا شدند. کار به آن
بازگشت. رئيس شهر در آن اوقات، عثمان بن احمد بن معمّر بود. محمدبن عبدالوهاب، او را به « عيينه»به قتل برسانند. محمدبن عبدالوهاب هم به 

قرار داد. به دنبال آن، قبر زيد بن خطاب را منهدم کرد، و از اين راه کارش بالا  پادشاهی بر نجد انداخت. عثمان بن احمد هم منويات او را مورد توجه
 گرفت. 

نوشت که محمدبن عبدالوهاب را به قتل برساند.  ای به عثمان نامبردهچون اين خبر به حاکم احساء و قطيف يعنی سليمان بن محمدبن عزيز رسيد، نامه
وهاب را احضار کرد، و موضوع را به اطلاع او رسانيد و دستور داد که از شهر بيرون رود. محمدبن وقتی نامه به عثمان رسيد، محمدبن عبدال

از آنجا برخاست و دعوی پيغمبری کرد و آن همه سر و صدا و مفاسد « مسيلمه کذاّب»نهاده يعنی همان محلیّ که « درعيهّ»عبدالوهاب هم، روی به 
 براه انداخت. 

 بود. وی جدّ خاندان سعودی، فرمانروايان کنونی کشور حجاز است. « عنيزه»ی ان محمدبن سعود از قبيلهدر آن زم« درعيه»حکمران 

ی تسلط بر سرزمين نجد انداخت. محمدبن برداری کند، به همين جهت او را به انديشهمحمدبن عبدالوهاب، در صدد برآمد که از قدرت حاکم مزبور بهره
 اين اساس که به نام جهاد در راه خدا، مسلمانان را از دم شمشير بگذراند. سعود نيز با وی بيعت کرد، بر 

 ی او، به بسيج سپاه و تأمين سرباز و نفرات پرداخت، تا اين که کارش بالا گرفت. ابن سعود، برای ياری محمدبن عبدالوهاب و انتشار طريقه

ای به رؤسای شهرهای نجد و قضات آنجا نوشت که اطاعت او را گردن نهند و تسليم وی شوند. گروهی فرمان او را پذيرفتند و آنگاه ابن سعود، نامه
 ای به سکوت برگزار نمودند. عده

 ابن سعود هم با سپاهی از مردم درعيه، آهنگ نجند نمودند و با مردم آنجا جنگ کرد. 

ميل، به اطاعت او درآمدند و حکمرانی نجد، به ری از مسلمانان مخالف خود را به قتل رسانيد، تا اينکه بعضی با ميل و بعضی بیدر اين جنگ بسيا
 زور شمشير به وی تعلق گرفت. 

ها از آن تاريخ، هجری درگذشت، ولی دين جديد او باقی ماند و حکومت سعودی به حمايت از ان برخاست. وهابی ۴۲۲۶محمدبن عبدالوهاب در سال 
ی حريق ساختند و چه ها و قبوری را که منهدم کردند و چه اماکنی را که طعمهدست به کشتار مسلمين زدند. چه نفوسی را که کشتند و چه خانه

 ی آنها به مسلمانان نرسيد. ها که از ناحيهفسادی که ميان مردم و شهرها، به راه نينداختند، و چه مصائب و دهشت

ه ا، در اين مدت نه تنها افراد خارج از دين خود را به قتل رساندند، بلکه تمام مقتولين به دست آنها، مسلمانان موحدی بودند که گواهی بوهابيه
پذيرفتند و یی اختراعی محمد بن عبدالوهاب را نمدانستند. تنها گناه آنها اين بود که مذهب تازهدادند، و محمد )ص( را پيامبر او میيگانگی خداوند می

 ۷به آن عقيده نداشتند. 

  

  

را مبانی فکری وهابيت: آئين وهابيت در اصل بر اساس افکار ابن تيميهّ بوجود آمده است؛ او اول کسی است که در سرزمين مقدس اسلام بذر آن 
 پراکند. 

الدين احمدبن عبدالحليم حرّانی دمشقی، معروف به ابن تيميهّ، ی دوم قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجری مردمی در شام بنام ابوالعباس تقیدر نيمه ۸
اد گرفت و در شام و ی مذاهب اسلامی را به لحاظ بدعتهايی که از نظر وی نهاده بودند به باد انتقبه نام مبارزه با خرافات و بدعتها قيام کرد و کليه



ناپذيری با بيان و قلم به نشر افکار خود پرداخت و از ميان شاگردانش کسانی شهرت مصر و برخی از بلاد ديگر غوغايی بپا کرد و با پشتکار خستگی
  ۹يافتند و در همان زمان کار او را دنبال کردند. 

ود و کسی از آنها نامی نبرده است و به عبارتی ديگر بذر آن در زير خاک باقی ماند تا با اين حال عقايد ابن تيميهّ تا پانصد سال متروک و مدفون ب
ها را نبش کرد و از زير خاک بيرون آوده و اين جراثيم مرده را آب داده و دوباره زنده اينکه در حدود پانصد سال بعد محمدبن عبدالوهاب اين دفنيه

  ۴۲گرداند. 

باشند. او معتقد بود که وهابی، عقيده داشت که تنها خود او خداپرست است و ساير مسلمانان کافر و مشرک میمحمدبن عبدالوهاب، رئيس مذهب 
خداوند واقعاً بر عرش جلوس کرده است و دارای دست و پا و ران و پهلو و چشم و صورت و ابرو و زبان و جان است و با حرف و صورت، سخن 

 دانند. که خدا جسم است، چيزی که عموم مسلمانان آن را کفر میگويد و به طور خلاصه عقيده دارد می

داد. اعتقاد مذهبی او ی قبر اعتقادات و احکامی دارد که مختص به خود اوست و بدون دليل شرعی بر اساس آن فتوی میمحمدبن عبدالوهاب درباره
ر جنب قبور حرام است، بلکه واجب است آنها را نابود کرده و آثار آن را پيرامون قبور اين است که ساختن قبر و ساختمان اطراف آن و دعا و نماز د

ی بت از ميان ببرند، حتی نسبت به قبر مقدسّ رسول اکرم )ص(، او و پيروانش عقيده دارند که مشاهده مشرفه و قبوری که در آنجاست، به منزله
  ۴۴هستند. 

« کشف الشبهات»گيرد توسل به عزيزان درگاه الهی است. محمدبن عبدالوهاب در ر قرار میها مورد انکايکی ديگر از مواردی که به وسيله وهابی
 گويد: می

و الذين تدعون من دونه ما يملکون »ی استدلال وی در اين مورد تمثل به آيه« توسل به مردگان توسل به معدوم است و مرده قدرت بر جواب ندارند.»
 شوند مالک هيچ چيز نيستند.( بود. ير از خدا به خدايی گرفته میاشخاص و اشيايی که غ« )۴۲من قمطير  

کسی را در « )۴۱فلا تدعوا مع الله احداً »کنند: دانند و با اين آيه استدلال میو مورد ديگر اينکه وهابيان طلب شفاعت از اولياء و انبياء را شرک می
 ی: ی شريفهاولوهيت با خدا شريک نگيريد( و نيز آيه

  «۴۱الذیّ يشفع عنده الّا باذنهمن ذ»

ی اثابت اين يکی ديگر از اعتقادات وهابيان اين است که پيامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( نه در حال حيات و نه بعد از وفات علم غيب ندارند و برا
  ۴۶کنند. استدلال می« ۴۵و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو»ادعا به آياتی از قبيل: 

  

  

  

دينی به طرف ی مسلمانان و زدن مارک بیروش استدلال محمدبن عبدالوهاب: از مشخصات بارز وهابيگری دادن نسبت دادن کفر و شرک به همه
 باشد. مقابل می

 باشد. نسبت به طرف مورد بحث می… و« ايها المشرک»و و « ايها الکافر« »و جملات»های اين فرقه کلمات های متداول و معمول در رسالهاز واژه

کذا، فقل ان قال: لک کذا و »گويد: آموزد، میکه در آن آئين مناظره و بحث را به طرفداران خود می« کشف الشبهات»ی محمدبن عبدالوهاب در رساله
 « …له ايهّا المشرک

 توبه او بگو ای مشرک.( « خلاصه هرچه گفت»)طرف مقابلت اگر گفت چنين يا چنان 

های زمان حاضر، بيانگر ایآموزد با توجه به روشهای بحث منافقين خلق و تودهدقت در روش مناظره ای که رئيس وهابيان به حاميان خود می
خواران در قديم و جهان« دگماتيسم»دهد که بر روش باشد، و نشان میعمارگران از دويست سال قبل تا امروز میاست« بندیچشم»ی مستقيم رابطه

  ۴۷جديد نظم فکری خاصی حاکم است. 

 ی وهابيت: ها و عوامل اصلی رشد و تقويت فرقهسياست



ميلادی به نمايندگی از طرف وزير مستعمرات  ۴۷۴۲سال رتبه و طراز اول سفارت انگليس بوده که در های عالیمستر همفر يکی از جاسوس
 را به عهده گرفته است. « کمپانی هند شرقی»مسؤوليت 

در  وی پس از يادگيری زبانهای معمول در کشورهای اسلامی مدت زيادی از عمر خود را در عثمانی )ترکيه(، مصر، عراق، حجاز و ايران گذرانده و
و رسوم و طرز فکر، نقاط ضعف و قوت و مسائل اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی کشورهای اسلامی، اطلاعات کاملی  احوالات مختلف مسلمانان و آداب

  ۴۸کسب نموده است. 

گشت تا در قالب اسلام بتواند اعتقادات مسلمانان را به سخره گرفته و بدعتها ی استعمار انگليس همواره به دنبال شخص جسوری میوی طبق برنامه
 ی وی بود برخورد نمود. جديد خود را در بين مردم ترويج نمايد. تا اينکه با محمدبن عبدالوهاب که گمشدهو آراء 

های گزاف او همفر به خاطر غرور و هتاّکی فراوانی که در محمدبن عبدالوهاب وجود داشت، او را برای انجام اين مأموريت پسنديد و با پول و وعده
 انت به مسلمانان نمود. را حاضر به خود فروشی و خي

 بعضی از اهداف وزارت مستعمرات انگليس که توسط همفر از محمدبن عبدالوهاب خواستار اجرای آن شدند عبارتست از: 

 ـ تکفير تمامی مسلمانان و کشتار آنان و سلب اموال و هتک آبروی آنان و خريد و فروش آنان در بازار به عنوان برده! ۴

دانست که قدرت بر اين ، لکن محمدبن عبدالوهاب بعيد می۴۹ی خدا به اين عنوان که کعبه بت است و منع نمودن مردم از حجـ خراب نمودن خانه۲
 کار پيدا کند هر چند بر کعبه مستولی شده و به آن دست يابد. 

ديگر در صورت امکان، به اين عنوان که آنها  هايی که در نزد مسلمانان محترم است، در مکه و مدينه و بلادها و مکانـ تخريب گنبدها، ضريح۱
  ۲۲پرستی و شرک است. بت

ز جرأت ـ انتشار قرآن به صورتی ديگر که در برخی از احاديث به عنوان زياده و نقصان وجود دارد. البته محمدبن عبدالوهاب بر انجام اين کار ني۱
  ۲۴پيدا ننمود. 

ی خود را ی استعماری و مأموران وزارت استعمار ساخته و پرداخته شد و ادعای خود را برملا و عقيدهبنابراين محمدبن عبدالوهاب توسط برنامه
 آشکار نمود. 

 نتيجه: 

نگی، مذهبی و غيره در صدد نفوذ های مختلف سياسی، نظامی، فرهها در زمينهتقريباً از دو قرن پيش استعمارگران مسيحی اروپا با طراح انواع توطئه
 يابی به مراکز حساس و استراتژيک جهان اسلام بودند. به ممالک اسلامی و دست

يان بنوقتی با متوسل شدن به وسايل مختلف از در هم شکستن اتحاد مذاهب اسلامی نااميد شدند، دريافتند که تنها راه رخنه در اين صف مستحکم و 
 باشد و چنين ترکيبی را در آل سعود و آل عبدالوهاب کشف کردند. اصلی يهودی و ظاهری اسلامی می ای بامرصوص، ساختن فرقه

 ای به نام وهابيت شدند. سان موفق به ساختن فرقهو بدين

ای سياسی برای بهبنابراين وهابيت يک جريان فکری و مذهبی در چارچوب مبانی اسلامی نبوده و نيست و استعمارگران همواره از آن به عنوان حر
 کردند. تـرين مراکز مسلمانان استفاده میترين و حساسيافتن به مهمدست

ها را، حرام دانستن شفاعت، زيارت، دعا، گريستن بر اموات حتی پيغمبر و ائمه، تخريب قبور از هر کس باشد، حتی پيغمبر ستون فقرات عقايد وهابی
 . دهدهای صحرای نجد، تشکيل میی مسلمين، غير از وهابیا نتوانستند عملی سازند( و مشرک دانستن همه)که از بيم واکنش جهان اسلام اين يکی ر

ای خرابکار هستند و شعار آنان، تخريب و نابودی و قساوت و وحشيگری است. و هر چه در اختيار دارند، ها فرقهو به طور خلاصه بايد گفت وهابی
 برند. روند، به کار میی خدا میگزارند و به حج خانهدهند و نماز میدت به يگانگی و رسالت محمد )ص( میبرای پيکار با مسلمانانی که شها

 بينيم که با گذشت زمانه فراموش نخواهد شد. ها، فجايع و حوادث دردناکی میدر تاريخ زندگانی تاريک وهابی

 وهابيت و جاهليت



بنيانگذار فكرى وهاّبيتّ رسماً به نشر آن همت گماشت قضيه جسمانيت خداوند متعال و اثبات لوازم جسمانيت مانند قرار  «ابن تيميهّ» از مسائلى كه
 گرفتن بر روى كرسى و خنديدن و راه رفتن و مانند اين ها است. 

نهّ ليس بجسم وأنّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟ ! فنفي وليس في كتاب الّلّ ولا سنةّ رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها أ»ابن تيميه گفته: 
 « المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل ، جهل وضلال

 . ((. 131ص  1)) التأسيس في ردّ أساس التقديس: ج 

لف امت )صحابه( و پيشوايان دينى نيامده كه خداوند جسم نيست و در كتاب خدا و سنت رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( و همچنين در گفتار س
 صفات او از جسمانيت و عرض بودن منزه است. 

 انكار يك معنايى كه شرع و عقل آن را نفى نكرده، يك نوع نادانى و گمراهى است. 

  «الأمّة وأئمتها إنّ الّلّ ليس بجسم ، كما لم يقولوا إن الّلّ جسموالكلام في وصف الّلّ بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة ، لم يقل أحد من سلف »او مى گويد: 

 . ((. 5/122)) الفتاوي: 

 . تنفى و اثبات جسمانيت خداوند متعال بدعت است و كسى از بزرگان گذشته نگفته اند كه خداوند جسم نيست همان طورى نگفته اند كه او جسم اس

 « ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعينفإسم المشبهّة »و در جاى ديگر مى گويد: 

 . ((. 132ص  1)) بيان تلبيس الجهميةّ في تأسيس بدعهم الكلامية: ج 

 در قرآن و روايات مذمتى از مشبهه به ميان نيامده و سخنى هم از صحابه و تابعين در اين باره نقل نشده است. 

 در پاسخ به سؤالى پيرامون جسمانيتّ خداوند تعالى نوشته است: هيأت عالى افتاى سعودى 

 « ونظراً إلى أنّ التجسيم لم يرد في النصوص نفيه ولا إثباته فلايجوز للسملم نفيه ولا إثباته لأنّ الصفات توقيفيةّ»

 . ((. 4/227)) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةّ والإفتاء: 

د توقيفى خداون)با توجّه به اينكه در باره جسمانيتّ خداوند نفياً و اثباتاً در روايات گفتگو نشده است، بنا بر اين نبايد سخنى گفته شود چون صفات 
 است، يعنى آنچه در روايات و آيات آمده است، مى شود به زبان آورد(. 

 مى خندد، و روز قيامت در حال خنده بر بندگان خود تجلىّ مى كند مى نويسد: خداوند «عقيدة الحمويةّ»ابن تيميه در رساله 

 . ((. 151)) مجموعة الرسائل الكبرى، رساله يازدهم: 

(رسيد و بخارى از ابو هريرة از قول يكى از صحابه نقل مى كند كه از مهمانى پذيرائى كرده بود، به محضر پيامبر گرامى)صلى الله عليه وآله وسلم
 خداوند شب گذشته به خاطر پذيرائى تو از مهمان، خنديد   ضحك الّلّ الليلة»حضرت فرمود: 

 ، كتاب المناقب، باب مناقب الأنصار. ((. 226، ص 1)) صحيح بخاري، ج 

 لآخر فكلاهما يدخليضحك الّلّ إلى رجلين يقتل أحدهما ا»بخارى در صحيح خود از ابو هرير نقل كرده كه پيامبر اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم(فرمود: 
 خداوند مى خندد بر دو نفرى كه همديگر را مى كشند و هر دو وارد بهشت مى شوند «الجنةّ

، كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 13، ص 6، كتاب الجهاد مناقب، باب وجوب النفير، صحيح مسلم، ج 213، ص 4)) صحيح بخاري، ج 
 الآخر. ((. 

هر شب هر طور كه بخواهد به آسمان دنيا فرود مى آيد، و مى گويد: آيا كسى هست كه مرا بخواند و من اجابتش كنم، و طالب  گويد:ابن تيميه مى 
 مغفرتى هست كه او را ببخشم.. خدا اين كار را تا طلوع فجر انجام مى دهد. 



)هر كس فرود آمدن خدا را به آسمان دنيا انكار يا توجيه كند  «لّ فمن أنكر النزول أو تأوّل فهو مبتدع ضا»و پس از نقل مطلب فوق مى نويسد: 
 بدعتگذار و گمراه است 

 . ((. 151)) مجموعة الرسائل الكبرى، رساله يازدهم: 

السماء  إنّ الّلّ ينزل إلى»درمسجد جامع دمشق كه من حضور داشتم، بر بالاى منبر گفت: « ابن تيميهّ»در سفرنامه خود مى نويسد: « ابن بطوطه»
از « ابن الزهراء»)خداوند به آسمان دنيا فرود مى آيد، همچنان كه من از پلهّ اين منبر فرود مى آيم(، سپس يك پلهّ پايين آمد، « الدنيا كنزولي هذا

 ن از دنيا رفت فقهاء مالكى اعتراض كرد، و اظهارات وى را به اطلاع ملك ناصر رساند، وى دستور داد تا او را زندانى كردند، و در زندا

 . ((. 114)) رحلة ابن بطوطة: 

عموم منسوبين به اهل سنتّ براى اثبات رؤيت خدا اتفّاق علامّه حلىّ نوشته است مى گويد: « منهاج الكرامة»كه در ردّ كتاب « منهاج السنةّ»در كتاب 
 در دنيا نمى توان ديد دارند واجماع سلف براين است كه ذات احديتّ را در آخرت با چشم مى توان ديد ولى 

 . ((. 2/213)) مختصر منهاج السنةّ: 

از نظر شرعى حكم كسى كه معتقد است كه خداوند همه جا وجود دارد چيست؟ و چگونه مى شود به او  از هيأت عالى افتاى سعودى پرسيده شده:
 پاسخ داد؟ 

 رفته، و در درون جهان نيست بلكه خارج از اين عالم مى باشد. عقيده اهل سنتّ اين است كه خداوند بالاى عرش قرار گ هيأت جواب داد:

مى گيرد، ودليل بر علوّ خداوند و بالا بودن او از مخلوقات، همان نزول قرآن از طرف اوست، و مسلمّ است كه نزول همواره از بالا به پايين صورت 
 : ما قرآن را به سوى تو به حق نازل نموديم. ـبَ باِلْحَقِّ ...()وَأنَزَلْنآَ إلَِيْكَ الْكِتَ همانطورى كه در قرآن نيز آمده است: 

رسول گرامى)صلى الله عليه وآله وسلم( از كنيزى كه مى خواستند آزاد نمايند پرسيد: خداوند كجاست؟ پاسخ داد: در آسمان ها  تا آنجا كه مى نويسند:
 است. حضرت پرسيد: من، چه كسى هستم؟ پاسخ داد: پيامبر خدا. 

 آنگاه حضرت به صاحب آن كنيز فرمود: او شخص با ايمانى است، و مى توانى وى را در راه خدا آزاد نمايى. 

ى و همچنين رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( فرمود: من امين كسى هستم كه در آسمان هاست، و اخبار آسمان هر صبح و شب به اطلاع من م
 رسد. 

من اعتقد أنّ الّلّ في كلّ مكان فهو من الحلوليةّ، ويردّ عليه بماتقدمّ من الأدلةّ على أنّ الّلّ في جهة العلوّ، »دى مى نويسد: آن گاه هيأت عالى افتاى سعو
   وأنهّ مستو على عرشه، بائن من خلقه، فإن انقاد لما دلّ عليه الكتاب والسنةّ والإجماع، وإلاّ فهو كافر مرتدّ عن الإسلام

كه خداوند همه جا هست، قائل به حلول و دخول خداوند در درون عالم شده، بايد به چنين فردى با دليل ثابت كرد كه خداوند بر  هر كس معتقد باشد
 بالاى عرش قرار دارد، و خارج از جهان مى باشد، و اگر نپذيرفت او كافر و مرتدّ و خارج از اسلام است 

 مكان( تعالى عن ذلك، وما حكم قائلها؟  )) كيف الردّ على القائلين بأنّ )الّلّ في كلّ 

ئن عنه. . . .وممّا وأجابت اللجنة: أوّلا: عقيدة أهل السنةّ والجماعة أنّ الّلّ سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته، وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبا
)وَأنَزَلْنآَ إلَِيْكَ الْكِتـَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِقّاً لِمَّا بيَْنَ يدَيَْهِ مِنَ إلى أسفل، قال تعالىيدلّ على علوّه على خلقه نزول القرآن من عنده، والنزول لا يكون إلاّ من أعلى 

 . 18المائدة: الْكِتـَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ( 

تقها فإنهّا مؤمنة. أخرجه مسلم وأبوداود إلى أن ذكرت قول رسول الّلّ لجارية: أين الّلّ؟ قالت: في السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الّلّ، قال: أع
ألا تأمنوني وأنا أمين من في »والنسائي وغيرهم، وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الّلّ عنه قال: قال رسول الّلّ صلى الّلّ عليه وسلمّ: 

 . 1361، ومسلم برقم 1451، 4411باري( برقم ( والبخاري )فتح ال74، 68، 4/1مسند أحمد )السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً. 

ستو على عرشه، بائن من خلقه، وثانياً: من اعتقد أنّ الّلّ في كلّ مكان فهو من الحلوليةّ، ويردّ عليه بماتقدمّ من الأدلةّ على أنّ الّلّ في جهة العلوّ، وأنهّ م
 .((. 218ـ  4/216فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةّ والإفتاء: مرتدّ عن الإسلام.  فإن انقاد لما دلّ عليه الكتاب والسنةّ والإجماع، وإلاّ فهو كافر

 « ولو قد شاء لاستقرّ على ظهر بعوضة فاستقلتّ به بقدرته ولطف ربوبيتّه فكيف على عرش عظيم»و همچنين گفته:



 . ((.  568ص 1)) التأسيس في ردّ أساس التقديس: ج 

 اگر خداوند بخواهد با قدرت خويش مى تواند بر پشت يك پشه اى هم قرار گيرد، پس چگونه نتواند بر روى عرش استقرار بيابد. 

   رأيت ربي عز وجل، شاب أمرد جعد قطط، عليه حلية حمراء»فرمود:  پيامبر گرامى)صلى الله عليه وآله وسلم(از ابن عباس نقل كرده كه ابو يعلى 

 خداوند را به صورت نو جوانى ديدم كه هنوز موى صورتش در نيامده، سرش پرمو، پيچ پيچ )فرفرى( و داراى زيور و آلات سرخ بود. 

هذا حديث رواه الكبرّ عن الكبرّ، عن »ابوزرعه دمشقى اين روايت را صحيح شمرده ... و أحمد بن حنبل گفته:  ابو يعلى در كتاب ديگرش گفته:
   النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( ، فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهميّ لا تقبل شهادته ولا يسلمّ عليه، ولا يعُاد في مرضهالصحابة عن 

نبايد اين حديث را بزرگان از بزرگان از صحابه روايت كرده اند و هر كس در صحت اين روايت شك نمايد او جهمى و شهادت او پذيرفته نيست، سلام 
 او داد و به هنگام مريضى از وى نبايد عيادت كرد به 

 ، ط ج مكتبة العبيكان، مكة المكرمة ج جامعة أم القرى. 82ج  81ص 4)) طبقات الحنابلة: ج

 . ((. 115ص 1هـ.، إبطال التأويلات: ج 1113ج مكتبة دار الإمام الذهبي الكويت،  1، ط111ص 1إبطال التأويلات لأبي يعلى: ج

فردى كه مورد وثوق من بود نقل كرد كه ابو يعلى، )امام و پيشواى ابن تيميه( مى گويد: در باره خدا هر عضوى را جز  عربى مى گويد:ابو بكر ابن 
 « ةإذا ذكر الّلّ تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته، يقول: ألزموني ماشئتم فإنيّ ألتزمه، إلاّ اللحية والعور»ريش و عورت اثبات خواهم كرد: 

 ـ الهامش. ((.  143، 25، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي: 2/284، الطبعة الحديثة: 213)) العواصم من القواصم: 

 « إنّ الّلّ يجلس على العرش ، ويجلس بجنبه سيدّنا محمد )ص( وهذا هو المقام المحمود» ابن قيم شاگرد ابن تيميه مى نويسد:

 . ((. 42، ص 1)) بدائع الفوائد، ج 

ه خداوند بر روى عرش مى نشيند و رسول اكرم )ص( نيز در كنار او جلوس مى كند، و اين همان مقام محمود و شايسته اى است كه قرآن وعده داد
 است 

ابع، إذ لايصحّ أن يكون أصغر إنهّ جالس عليه، متصّل به، وأنهّ أكبر بأربع أص»قالوا: )الرحمن على العرش استوى(قال ابوبكر ابن العربي في العواصم: 
 « منه، لأنهّ العظيم، ولا يكون مثله لأنهّ )ليس كمثله شيء( فهو أكبر من العرش بأربع أصابع

 . ((. 232)) العواصم من القواصم: 

بزرگتر )پهن تر( مى مى گويد: خداوند بر روى عرش مى نشيند و چهار انگشت از عرش )الرحمن على العرش استوى( ابن عربى در تفسير آيه شريفه
 باشد زيرا خداوند عظيم است و نمى شود كه با عرش يكسان باشد و از اين روى چهار انگشت از عرش بزرگتر مى باشد. 

ه ك از عبد الّلّ بن خليفه از رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( نقل كرده )وسع كرسيهّ السماوات والأرض(طبرى در تفسير خود در ذيل آيه شريفه 
خداوند بر روى كرسى مى نشيند و از هر طرف به مقدار چهار انگشت از « وإنهّ ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثمّ قال بأصابعه»فرمود: 

 كرسى پهن تر مى باشد، آنگاه حضرت فرمود: به مقدار چهار انگشت خداوند. 

    عرشه يفضل منه كما يدور العرش أربعة أصابع بأصابع الرحمن عز وجلإنّ الّلّ عزّ وجل ملأ»وقال الديلمي قال ابن عمر : 

 .)) 212ص  1(( فردوس الأخبار ج 

 كه خداوند، عرش خود را پر مى كند به طورى كه از هر طرف، چهار انگشت به اندازه انگشت خداوند، بيشتر مى آيد.  ديلمى از عبد الّلّ عمر نقل كرده

  

  

  



كه زنى خدمت رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( رسيد و گفت: دعا كن خداوند مرا وارد بهشت  مختلف عن عمر نقل مى كندسيوطى از طرق 
نگامى سازد، رسول گرامى)صلى الله عليه وآله وسلم( خدا را به عظمت ياد كرد و فرمود: كرسى خداوند سراسر آسمان و زمين را فرا گرفته است و ه

وى كرسى قرار مى گيرد، در اثر سنگينى حق از كرسى ، ناله اى همانند ناله شتر بچه خارج مى شود. و هيثمى در كتاب مجمع الزوائد كه خداوند بر ر
 اين روايت را صحيح دانسته است 

ابن مردويه والضياء المقدسي )) قال السيوطي: وأخرج عبد بن حميد وابن أبي عاصم في السنة والبزار وأبو يعلى وابن جرير وأبو الشيخ والطبراني و
 إنّ كرسيهّ وسع»أنّ إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدع الّلّ أن يدخلني الجنةّ ، فعظمّ الرب تبارك وتعالى وقال : »في المختارة عن عمر، 

. قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 428ص  1الدر المنثور ج   السماوات والأرض ، وإنّ له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله
. وقال أيضاً: رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح غير عبد الّلّ بن خليفة الهمذاني وهو ثقة. مجمع الزوائد ج 84ص  1. مجمع الزوائد ج 

 . ((. 152ص  13

داده اند كه صفت هروله )دويدن( خدا در حديث قدسى كه بخارى و مسلم نقل كرده اند از لجنه افتاى سعودى در باره صفت هروله سؤال شده و پاسخ 
اگر بنده اى يك وجب به من نزديك شود، من يك ذراع )نيم متر( به او نزديك خواهم شد و اگر او يك ذراع به طرف من بيايد،  آمده كه خداوند فرموده:

 او نزديك خواهم شد، اگر او قدم زنان به طرف من بيايد، من دوان دوان به طرف او خواهم رفت من به قدر فاصله دو كف دست )بيش از يك متر( به 

 )) سألت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلميةّ والإفتاء: هل لّلّ صفة الهرولة؟ 

قرّب إليّ العبد شبراً تقرّبت إليه ذراعاً، وإذا إذا ت»أجابوا: نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى: 
، فتوى رقم 4/126فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: رواه البخاري ومسلم. « تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت منه باعاً، وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة

6242 .)) . 

أمّا الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من » ن نوشته:بن باز مفتى أعظم سابق عربستان در پاسخ به استفتائى اين چني
ت بها الأحاديث الكتاب والسنةّ الصحيحة وقال بها أهل السنةّ والجماعة وأثبتوها لّلّ سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وهكذا النزول والهرولة جاء

 « سلمّ وأثبتها لربهّ عزّ وجلّ على الوجه اللائق به سبحانهالصحيحة ونطق بها الرسول صلى الّلّ عليه و

 . ((. 471ص  5)) فتاوى بن باز، ج 

آن چه كه صورت و دست و چشم و ساق و انگشت، براى خداوند، در كتاب و سنت صحيح آمده و نظريه اهل سنت بر آن استوار است و همچنين نزول 
يدن در احاديث صحيح وارد شده و رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( اين صفات را براى خداوند حق از عرش به آسمان عالم ماده و هروله و دو

 به آن گونه اى لايق او مى باشد، اثبات نموده است. 

 ءٌ( زيرا آيه شريفه )ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَىْ  حق تعالى مخالف كتاب و سنت استسخن ابن تيميهّ و پيروان وهابى او در اثبات جسمانيت 

 . ((. 11)) الشورى : 

ُ أحََدٌ (   صراحت دارد كه خداوند مانندى ندارد و آيه شريفه )قلُْ هوَُ اللّه

 . ((. 1)) الاخلاص : 

 نيز دلالت مى كند كه او بى همتا است. 

واستند كه نسب خداوند متعال را بيان نمايد، مشركان از رسول گرامى)صلى الله عليه وآله وسلم(خ حاكم نيشابورى در روايتى از ابُىَّ بن كعب نقل كرده:
ُ الصهمَدُ (خداوند سوره توحيد را نازل نمود و فرمود: كه اى پيامبر! به مشركان بگو:  ُ أحََدٌ * اللّه او خداوند يكتا و بى نياز است، بى نيازى  )قلُْ هوَُ اللّه

مادرى هم زاده نشده زيرا آن كه زاده شده، روزى هم خواهد مرد، و آن كه بميرد ارثى خواهد گذاشت، فرزندى ندارد و از پدر و  )لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلدَْ (كه 
 وخداوند بى همتا از مردن و ارث نهادن منزّه است. 

 خداوند متعال، شبيه، مانند و همتا ندارد.  )وَ لمَْ يكَنُ لههُو كفُوًُا أحََدُ(

 اين روايت صحيح است. آن گاه حاكم نيشابورى و همچنين ذهبى گفته اند: 

ُ الصهمَدُ ( إنّ المشركين قالوا : يا محمد أنسب لنا ربك ! فأنزل الّلّ عز وجل : » ُ أحََدٌ * اللّه لأنهّ ليس شئ  )لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلدَْ (،قال : الصمد الذي )قلُْ هوَُ اللّه
   قال : لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شئ)وَ لمَْ يكَنُ لههُو كفُوًُا أحََدُ (ت ، وليس شئ يموت إلاّ سيورث وإنّ الّلّ لا يموت ولا يورث، يولد إلاّ سيمو



 ثمّ قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح 

 . ((. 513/ 2)) المستدرك: 

امام احمد بن حنبل نظريه قائلين به جسمانيت حق تعالى را باطل دانسته و گفته است: اسم ها از  هل سنت مى گويد:بيهقى از بزرگ شخصيتهاى علمى ا
را در برابر چيزى كه داراى طول، عرض، ارتفاع، تركيب و صورت باشد، قرار داده اند و « جسم»شريعت و لغت گرفته مى شود و اهل لغت كلمه 

ا منزّه است و شايسته نيست كه او را جسم بناميم زيرا او از هرگونه معنا و مفهوم جسم، خارج است و در شريعت نيز خداوند متعال از تمامى اين ه
 اين لفظ وارد نگرديده است، بنا بر اين عقيده به جسمانيت باطل است 

وضعوا هذا الإسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب ) وأنكر أحمد على من قال بالجسم وقال: إنّ الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة 
قات وصورة وتأليف، والّلّ سبحانه خارج عن ذلك كلهّ ، فلم يجز أن يسمّى جسماً لخروجه عن معنى الجسميةّ ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل. طب

 . ((. 42هنئة الصديق المحبوب لسقاف: ، ت113، العقيدة لأحمد بن حنبل: 228، اعتقاد الإمام ابن حنبل للتميمي: 2/228الحنابلة: 

 « وضع كثير من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام أحاديث متعددة في مسائل التجسيم والتشبيه وكلهّا مستمدةّ من التوراة» شهرستانى مى گويد:

 . ((.  1/117)) الملل والنحل: 

در جسمانيت حق تعالى ساختند و وارد شريعت اسلامى كردند، و تمامى احاديث بسيارى از يهوديان كه به طرف اسلام كشيده شدند احاديث متعددى را 
 تجسيم از تورات سر چشمه گرفته است. 

ورود بعضى از قصص و نقلهاى تاريخى در كتب حديثى و تاريخى و تفسيرى اهل سنت چهره اى نا زيبا از وقايع درست تاريخى به نمايش گذاشته 
ى فوق العاده مشكل وسخت است، زيرا پژوهندگان و اهل تحقيق را در دستيابى به حقايق تاريخى دچار مشكل، و يا با ، كه تشخيص اين حقيقت كاراست

 ناكامى رو برو مى كند. 

 عرب صدر اسلام بهره اى از علم و كتابت نداشتند و مطالب مربوط به آفرينش جهان و اسرار هستى را از علماء يهود و اهل ابن خلدون مى نويسد:
فامتلأت التفاسير من المنقولات »تورات و يا از نصارى همانند: كعب الأحبار، وهب بن منبه، وعبد الله بن سلام مى پرسيدند تا آن جا كه مى گويد: 

 « رونعندهم وتساهل المفسرّون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات ، وأصلها كلهّا كما قلنا من التوراة أو ممّا كانوا يفت

 . ((.  142)) مقدمة ابن خلدون: 

ات وايتفاسير اهل سنت از گفته هاى يهود و نصارى مملو گشته و مفسران هم در اين زمينه سهل انگارى كردند و كتابهاى تفسيرى را از اين قماش ر
 پر كرند و ريشه همه اين روايات از تورات و يا دروغ بافى هاى يهود و نصارى سر چشمه گرفته است. 

آنها ديده  در دو كتاب معروف و مشهور اهل سنتّ صحيح بخارى و مسلم نيز از اين آفت در امان نمانده و متأسفّانه اخبارى از اين دست به فراوانى در
 مى شود، كه از آن جمله نقل حديث ساختگى ذيل است كه از افكار يهوديتّ در ميان احاديث مسلمين رسوخ كرده است. 

الملك،  أنان رسول الّلّ صلىّ الّلّ عليه وسلمّ قال: ينَْزِل الّلّ إلى السماء الدنيا كلّ ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل فيقول: أنا الملك، عن أبي هريرة ع{»
 « من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتىّ يضيء الفجر

 . ((. 1/277، سنن الترمذي: 1/145، سنن ابن ماجة: 2/175صحيح مسلم:  ))

چيزى خداوند هر شب پس از گذشت يك سوّم از آن، به آسمان زمين فرود مى آيد، و تا طلوع فجر ندا مى كند: چه كسى است كه مرا بخواند و از من 
 بخواهد، و طلب بخشش كند، تا خواسته هاى وى را بر آورده نمايم. 

 « فإذا طلع الفجر صعد إلى عرشه»در برخى از روايات آمده است:

 . (( 14/423)) فتح البارى: 

 پس از طلوع فجر به عرش مراجعت مى كند. 

فته و گرشايد روزگارى اين سخنان بى پايه و اساس، مشترى داشت، ولى امروز با رشد دانشها و تكامل عقلانى بشر اين قبيل نقلها مورد تمسخر قرار 
ر خداوند به آن مى خندند، چون با توجّه به كرويتّ زمين، در هر لحظه از شبانه روز در يك نقطه از كره زمين پايان شب و طلوع فجر مى باشد، و اگ

 از عرش به زمين آمده باشد، مادامى كه زمين باقى است و شب و روز در چرخش است ديگر به عرش بر نخواهد گشت. 



 زرگان اهل سنتّ در توجيه اين روايت دچار حيرت و سرگردانى شده اند روى اين جهت برخى از ب

 . ((. 14/423، فتح البارى: 1/42)) رجوع شود به تفسير القرطبي: 

وادى البتهّ نتيجه دورى از اهل بيت عصمت و طهارت و بى توجّهى به توصيه رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( در تمسكّ به ثقلين، سقوط در 
 اى خطرناكى اين چنين را در پى دارد.ه

ه ك با توجه به آنچه كه بيان شد از آيات قرآن و سنت شريف و گفتار شخصيتهاى بزرگ علمى اهل سنت، دوباره عبارت ابن تيميه را مرور مى كنيم
 « وليس في كتاب الّلّ ولا سنةّ رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها أنهّ ليس بجسم» مى گويد:

 . ((. 131ص  1)) التأسيس في ردّ أساس التقديس: ج 

 . يستدر كتاب خدا و سنت رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( و همچنين در گفتار سلف امت )صحابه( و پيشوايان دينى نيامده كه خداوند جسم ن

 از آيات قرآن نيستند؟  ()وَ لمَْ يكَنُ لههُو كفُوًُا أحََدمُ و يا )ليَْسَ كَمِثلِْهِى شَىْءٌ(مگر 

 و يا آن چه را كه از ابَُىّ بن كعب نقل شد و حاكم نيشابورى و ذهبى شهادت به صحت آن دادند 

 . ((، 2/513)) مستدرك الصحيحين: 

 خارج از سنت رسول اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم(مى باشد؟!!! 

 و يا احمد بن حنبل، بيهقى، قرطبى، عبد القاهر بغدادى و شهرستانى و... از علماء اهل سنت نيستند؟!! 

 مگر نه اين است كه وى به فتواى علماء معاصر خويش به خاطر همين عقيده باطل تجسيم محكوم به زندان شد؟ 

أحمد بن تيمية من دمشق إلى مصر وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال استدعى تقي الدين »همان طورى كه أبو الفداء در تاريخ خود مى گويد: 
 « بسبب عقيدته فإنهّ كان يقول بالتجسيم...

 . ((. 122، كشف الارتياب: 735، حوادث 2/422)) تاريخ أبي الفداء: 

كردند زيرا او معتقد بود كه خداوند متعال  ابن تيميه از دمشق به مصر احضار گرديد وپس از محاكمه وى را دستگير و به سبب عقيده اش زندانى
 داراى جسم است. 

 « فقد ثبت كفره»و به نقل ابن حجر عسقلانى، قاضى مالكى اعلام كرد: 

 . ((، 1/115)) الدرر الكامنة: 

 كفر ابن تيميه ثابت است. 

من اعتقد »مشق دستور داد كه در دمشق اعلان كنند كه: و همچنين ابن حجر عسقلانى و شوكانى از علماء بزرگ اهل سنتّ نوشته اند: قاضى شافعى د
 « عقيدة ابن تيميةّ حلّ دمه وماله

 . ((. 1/67، البدر الطالع: 1/117)) الدرر الكامنة: 

 هر كس عقيده ابن تيميه را داشته باشد خونش هدر و مالش مباح است

 

 

 



 عصمت از ديدگاه وهابيت

 معنای عصمت 

[ و معصوم يعنی کسی که هيچ 1شود]اش را از چيزی که موجب عقوبت و عذاب میو در اصطلاح نگاه داشتن خدا، بندهعصمت در لغت به معنای منع 
 [ 2زند.]يک از حرامهای الهی از او سر نمی

تی در کتب تاريخ خورد و يا ح[ مطالبی در رابطه با عصمت و يا عدم آن نسبت به پيامبران به چشم می4در متون دينی و تاريخی کهن مثل عهدين]
خورد که متأثر از اسرائليات بوده و رفته رفته در بين ذهن علما نفوذ کرده و نگاری جديد و يا کتبهای اسلامی مثل برخی از تفاسير، اقوالی به چشم می

کند. مثلا در ا مشکل مواجه میدر آنجا راسخ شده است که با شرع مقدس و مقام پيامبران پيشين سازگاری نداشته و ما را در شناخت اسلام ناب ب
 اند. [ را به پيامبران بزرگ الهی نسبت داده1آياتی از تورات و انجيل گناهانی از قبيل زنا، شراب خواری، جنايت، حقه بازی، چشم چرانی و... ]

 ديدگاه وهابيت 

باشند که به اعتراف بزرگانشان عصمت را ها میاند سلفیم( شدهکه قائل به عدم عصمت پيامبران و به تبع آنها ائمه اطهار )عليهم السلااز جمله کسانی
ير نه غبرای پيامبران و ائمه اطهار قبول ندارند. ابن تيميه از بزرگان اهل سنت در يکی از اقوالش مدعی شده که هيچ کس معصوم نيست نه پيغمبر 

[ بدرستی که هيچ معصومی بعد از رسول نيست و طاعت 6«]بعده فى كل شيءفإنه لا معصوم بعد الرسول و لاتجب طاعه أحد »گويد: [ و می5پيغمبر]
 هيچ کسی بعد از پيغمبر در هيچ چيزی واجب نيست. 

 نويسد: گويد: امت پيغمبر جمعاً معصوم هستند و چون امت معصومند ديگر نيازی به عصمت امام نيست. وی در منهاج میاو می

 [ 7اعيه إلى نصب إمام معصوم وذلك لأن عصمه الأمه مغنيه عن عصمته]أحدها أن يقال لا نسلم أن الحاجه د

 ديدگاه اماميه 

خواندند پس اگر خود آلوده به گناه باشند در رابطه با عصمت پيامبران دلائل مختلفی وجود دارد. مثلاً چون انبيا انسانها را به پاکی و پاکيزگی فرار می
 گيرند: به تعبير قرآن مورد مواخذه و خشم خداوند متعال قرار میآوردی نخواهد داشت و اين فراخوان، ره

ِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا لَا تفَْعَ  ََ مَقْتاً عِندَ اللّه ا الهذِينَ ءَامَنوُاْ لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعلَوُنَ*كَبرُ ََ  [ 8لوُنَ]يَأيَهُّ

 كنيد! نيد؟! * نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه عمل نمىكگوييد كه عمل نمىايد! چرا سخنى مىاى كسانى كه ايمان آورده

بهه و انبيا بايد معصوم باشند تا بتوانند رهبر و راهنمای مردم شوند و همچنين بايد معصوم باشند تا در حمل پيامهای خداوند، هيچ جای شک و ش
 توانند به اينگونه پيامها اعتماد کنند. چگونه مینماند. اگر دارای مقام عصمت نبوده باشند مردم  ترديدی باقی

 خوانيم: در رابطه با عصمت پيامبر)ص( در قرآن کريم می

سوُلَ وَ أوُلِي الْأمَْرِ مِنْكمُْ فإَِنْ تنَازَعْتمُْ في َ وَ أطَيعوُا الره ِ وَ شَيْ  يا أيَُّهَا الهذينَ آمَنوُا أطَيعوُا اللّه ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ  ء  فرَُدُّوهُ إلِىَ اللّه سوُلِ إنِْ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللّه الره
 [ 2ذلِكَ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوْيلاً]

 ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت كنيد. كه ايمان آوردهاى كسانى

م که اطاعت از پيغمبر خدا در کنار اطاعت از خداوند متعال قرار داده شده است و از آنجا که بينيآيه ديگر در قرآن کريم بوضوح می 13در اين آيه و 
بی بايد نفعل پيامبر همانند قولش و تقريرش حجت است بايد فعلش صد در صد صحيح باشد تا بندگان در تبعيت از افعال پيامبر به گمراهی نيفتند. پس 

 معصوم باشد. 

 فرمايد : طهار عليهم السلام خداوند متعال در قرآن کريم میدر رابطه با عصمت ائمه ا

رَكمُْ تطَْهيراً] جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَ يطَُهِّ ُ لِيذُهِْبَ عَنْكمُُ الرِّ  [ 13إِنهما يرُيدُ اللّه

 خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد. همانا خداوند مى



 وند متعال در اين آيه بر اين تعلق گرفته است که پليدی را از اهل بيت دور گرداند و رجس هرنوع پليدی اعم از گناه و غير گناه است. اراده خدا

 نقد وهابيت 

ی پيغمبر است نه برای اهل بيت. چون آيه مربوط به زنهای پيغمبر است. در اند که اين آيه در بيان مقام عصمت برای زنهابرخی از اهل سنت گفته
 جواب بايد گفت: 

ای گويند عصمت براولا بر فرض اينکه قبول کنيم اين آيه در مقام اثبات عصمت برای زنهای پيامبر است پس خود اين جواب است برای آقايانی که می
 هيچ کسی ثابت نيست نه نبی و نه غير نبی. 

 باشد. زيرا : ثانيا اين جمله در اين آيه برای زنهای پيامبر نيوده و برای اهل بيت می

کند که شان نزول آيه درباره پيامبر و فاطمه و علی و حسن و حسين )عليهم . اين احتمال اجتهاد در مقابل نص است. زيرا روايات متواتر بيان می1
کرده است تا برای مردم خوب جا بيفتد. مثل روايتی که در مسند احمد از انس ابن مالک ر اسلام تکرار میالسلام( است و حتی اين مطلب را مدتها پيامب

 کند: نقل می

ادُ بن سلمه عن علي بن زَيْد  عن أنَسَِ بن مَالِك  أنَه النبي صل ِ حدثني أبي ثنا أسَْوَدُ بن عَامِر  ثنا حَمه مَه مُرُّ ببِيَْتِ فاَطِ ى الله عليه وسلم كان يَ حدثنا عبد اللّه
جْسَ  رَكمُْ تطَْهِيراً]سِتهه أشَْهُر  إذا خَرَجَ إلى الْفجَْرِ فيقول الصهلاهَ يا أهَْلَ الْبَيْتِ إنما يرُِيدُ الله لِيذُْهِبَ عَنْكمُُ الرِّ  [ 11أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ

-رسيدند میشدند به درب خانه فاطمه)س( که میبرای نماز صبح از منزل خارج میاز انس نقل می کند گه پياکبر گرامی اسلام شش ماه هر وقت که 

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و فرمودند که همانا خداوند مىفرمودند: ای اهل بيت وقت نماز صبح است و بعد اين آيه را تلاوت می
 شما را کاملا پاك سازد. 

 اند. برای شش ماه و هر روز دلالتی جز اين دارد که اهل بيت کسانی هستند که در خانه علی و فاطمه آيا اين فعل پيامبر آنهم

جْسَ شد نه خطاب مذکر؛ يعنی بايد چنين می. اگر آيه درباره زنهای پيامبر بود بايد به صورت خطاب مونث ذکر می2 آمد: إنما يرُِيدُ الله لِيذُْهِبَ عَنْكنُ الرِّ
رَكنُ تطَْهِيراً أهَْلَ الْبَ   يْتِ وَيطَُهِّ

 کارنامه عملى وهابيت!!!...

 . قتل و غارت وهّابياّن در منطقه نجد: 1

شکرى محمّد بن عبد الوهاّب با اعلام جهاد عليه مسلمانان به اتهام کفر، شرک و بدعت، اعراب باديه نشين را تحريک کرد و به کمک ابن سعود، ل
  (.۲و روستاهاى مسلمان نشين، مردم را به خاک و خون کشيد و اموال آنان را به عنوان غنايم جنگى غارت نمود) فراهم ساخت و با حمله به شهرها

 در اين بخش به چند نمونه از کشتار بى رحمانه وهاّبيتّ که در منطقه نجد و اطراف رياض انجام گرفته، اشاره مى کنيم. 

 ه ها: الف: کشتار مسلمانان و قطع نخل ها و غارت مغاز

 ويسد: ابن بشر عثمان بن عبد الّلّ، مورخ آل سعود در باره آغاز دعوت وهاّبيتّ در منطقه نجد و کشت و کشتار مردم بى گناه به اتهام شرک مى ن

هاى آنان را قطع حرکت کرد و آنان را به محاصره درآورد و بخشى از نخلستان « ثادق»عبد العزيز همراه با عدهّ اى به قصد جهاد با اهل سرزمين 
  (.۱کرد و تعدادى هم از مردان آنان را به قتل رساند)

هشت نفر از مردان را به کشت و مغازه ها را که مملوّ از اموال بود، « دلُمَ»حرکت کرد و در منطقه « خُرج»سپس عبد العزيز به قصد جهاد به سمت 
  (.۱رفت و عدهّ اى را کشت و شتران بسيارى به غنيمت گرفت)« خُرْج»و « مدلَُ »، «ثرَْمَدا»، «نعَْجان»غارت کرد و آن گاه به سرزمين 

 ب: به آتش کشيدن محصولات زراعى: 

 ابن بشر در ادامه مى نويسد: 



شد و محصولات زراعى آنان را به آتش کشيد و بخش عظيمى از جواهرات، گوسفندان و شتران را به غنيمت « منفوحه»عبدالعزيز به قصد جهاد وارد 
  (.۵گرفت و ده نفر را نيز کشت)

 ج: سقط جنين زنان باردار: 

شدند و پس از طلوع فجر به دستور عبد الّلّ پسر عبد العزيز، تيراندازان به صورت دسته جمعى به « حَرْمه»لشکر عبد العزيز شبانگاه وارد منطقه 
گونه اى که بعضى از زنان حامله، سقط کردند و مردم به وحشت افتاده  طرف شهر تيراندازى کردند و صداى مهيب تيرها، شهر را به لرزه درآورد به

  (.۶و شهر به محاصره درآمد و مردم شهر، نه توان مقاومت و نه امکان فرار از شهر را داشتند)

 د: کشته شدن مردم رياض در اثر گرسنگى و تشنگى: 

 ابن بشر در باره حمله وهّابيتّ به رياض مى نويسد: 

 لالرياض فی ساقته الرجال والنساء والأطفال لا يلوى أحد على أحد، هربوا على وجوههم إلى البريهّ فی السهباء قاصدين الخروج وذلک فی فصففرّ أهل 
 ؛ (۷الصيف، فهلک منهم خلق کثير جوعا وعطشا)

ر گذاشتند، از آن جايى که اين حمله در فصل اهل رياض، همه مردان، زنان و کودکان با شنيدن حمله لشکر وهاّبيتّ از ترس و وحشت، پا به فرا
 تابستان بود، جمعيتّ زيادى در اثر گرسنگى و تشنگى جان سپردند. 

 ه: کشتار فراريان: 

 ابن بشر در ادامه مى گويد: 

 فلمّا دخل عبد العزيز الرياض وجدها خاليه من أهلها إلاّ قليلاً فساروا فی أثرهم يقتلون ويغنمون. 

عزيز جعل فی البيوت ضباّطا يحفظون ما فيها. وحاز جميع ما فى البلد من الأموال والسلاح والطعام والأمتاع وغير ذلک وملک بيوتها ثمّ إنّ عبد ال
 ؛ (۸ونخيلها إلاّ قليلاً)

اموالى را که با خود داشتند وقتى عبد العزيز وارد رياض شد ديد جز اندکى از مردم، کسى در شهر نمانده، فراريان را دنبال کرد و عدهّ اى را کشت و 
 به غنيمت گرفت. 

ا به غنيمت و به شرطه ها دستور داد از خانه هاى خالى از صاحبانشان، محافظت کنند و آن گاه تمام اموال، اسلحه ها، مواد غذايى و وسايل خانه ها ر
 گرفت و غالب خانه ها و نخلستان ها را به تصرّف خود درآورد. 

 درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله :  و: کشتن مؤذن به جرم

 زينى دحلان مفتى مکّه مکرمه مى نويسد: 

يه ی صلى الله علويمنعون من الصلاه عليه صلى الّلّ عليه وسلم على المنابر، بعد الأذان؛ حتى أنّ رجلاً صالحا کان أعمى ، وکان موءذنّا وصلى على النب
، فأتوا به إلى ابن عبد الوهاب فأمر به أن يقتل فقتل، ولو تتبعّت لک ما کانوا يفعلونه من أمثال ذلک، لملأت  وسلم بعد الأذان، بعد أن کان المنع منهم

 الدفاتر والأوراق. 

 وفی هذا القدر کفايه والّلّ سبحانه وتعالى أعلم؛ 

اذان، ممانعت مى کردند، مرد صالح نابينايى که اذان مى  وهّابى ها از درود فرستان به پيامبر گرامى ] صلى الله عليه و آله [ بر روى منابر و پس از
ابينا را به گفت و پس از اذان به رسول اکرم] صلى الله عليه و آله [ صلوات فرستاد، آن را نزد محمد بن عبد الوهّاب آوردند و او دستور داد مؤذن ن

 جرم درود بر حضرت، کشتند. 

  (.۴۲ين کارهاى زشت وهّابى ها را بخواهم بنويسم، دفترها مملوّ خواهد شد)زينى دحلان در ادامه مى گويد: اگر مانند ا

إنِه الّلّ َ وَمَلائَکَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النهبىِِّ يَا أيَُّهَا الهذِينَ »با اين که درود به پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله نص قرآن و دستور الهى است که مى فرمايد: 
  (.۴۴«)صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِيماآمَنوُا 



 در آيه شريفه هيچ گونه قيد مکانى و زمانى براى درود به حضرت ذکر نشده يعنى هر وقت و هر کجا مى شود به پيامبر گرامى درود فرستاد. 

 کشتار بى رحمانه شيعيان کربلا: . ۲

 ى صفحه تاريخ را سياه کرده و قلب هر خواننده را به درد مى آورد. ، به راست۴۲۴۶کشتار وهاّبيان در کربلاى معلىّ در سال 

 دکتر منير عجلانى مى نويسد: 

ياره لأشرف لزدخل اثنا عشر ألف جندی ولم يکن فی البلده، إلا عدد قليل من الرجال المستضعفين لأن رجال کربلاء کانوا قد خرجوا يوم ذاک إلى النجف ا
وم الغدير، فقتل الوهّابيوّن کل من وجدوهم، فقدر عدد الضحايا فی يوم واحد بثلاثه آلاف، وأما السلب فکان فوق الوصف قبر الإمام أمير الموءمنين ي

 ؛ (۴۲ويقال أن مائتى بعير حملت فوق طاقتها بالمنهوبات الثمينه)

حالى که بيشتر مردم کربلا به مناسبت عيد غدير به نجف دوازده هزار نفر سپاه وهّابياّن به فرماندهى سعود، فرزند عبد العزيز وارد کربلا شدند در 
 اشرف به زيارت امير المؤمنين] عليه السلام ]رفته بودند و در شهر جز عدهّ اندکى از پيرها و ناتوان ها نمانده بودند. 

ت شده از کربلا قابل وصف نبود و گفته مى شد سپاه وهّابياّن به هر کس که برخوردند، کشتند و آمار کشته ها به مرز سه هزار نفر رسيد و اموال غار
 شتر بار سنگين از کربلا به غارت بردند.  ۲۲۲که آن روز 

 محمد قارى غروى در تاريخ نجف از مجموعه شيخ خضر، نقل مى کند: 

هوه درست کردند. آن ها مى خواستند وهّابياّن صندوق قبر حبيب بن مظاهر را که از چوب بود شکستند و سوزاندند و با آن در ايوان طرف قبله حرم، ق
  (.۴۱صندوق قبر شريف حسين را هم بشکنند، اما چون داراى شبکه هاى آهنين بود، توفيق نيافتند)

 شيخ عثمان بن بشر مورّخ ديگر وهابى که خود اهل نجد بوده مى نويسد: 

زمرّد، ياقوت و جواهرات ديگر در آن نشانده بودند، برگرفتند، و آنچه در گنبد روى قبر )سيد الشهداء( را ويران ساختند، و صندوق روى قبر را که 
  (.۴۱شهر از مال، سلاح، لباس، فرش، طلا، نقره و قرآن هاى نفيس يافتند غارت کردند و نزديک ظهر از شهر بيرون رفتند)

 صلاح الدين مختار که خود وهاّبى است مى نويسد: 

بوهى از مردم نجد، عشاير جنوب، حجاز و ديگر نقاط به قصد عراق حرکت کرد. در ماه ذى قعده به کربلا رسيد. امير سعود با لشگر ان ۴۲۴۶در سال 
خارج شد. او تمام برج و باروى شهر را خراب کرد و بيشتر مردم را که در کوچه و بازار بودند، کشت و نزديک ظهر با اموال و غنايم فراوان از شهر 

  (.۴۵ده را خود سعود برداشت و بقيهّ را به نسبت هر پياده يک سهم و هر سواره دو سهم، بين لشگريان تقسيم نمود)آن گاه خمس اموال غارت ش

 شيخ عثمان نجدى از مورّخان وهاّبى مى نويسد: 

قبر حسين عليه السلام را خراب وهّابيان به صورت غافل گيرانه وارد کربلا شدند و بسيارى از اهل آن جا را در کوچه و بازار و خانه ها کشتند؛ روى 
زديک ظهر کردند و آن چه در داخل قبهّ بود به چپاول بردند و هرچه در شهر از اموال، اسلحه، لباس، فرش، طلا و قرآن هاى نفيس يافتند، ربودند. ن

وهاّبيان در يک شب، بيست هزار نفر »يسند: برخى مى نو(. ۴۶در حالى که قريب به دو هزار نفر از اهالى کربلا را کشته بودند، از شهر خارج شدند)
  (.۴۷«)را به قتل رساندند

 ميرزا ابوطالب اصفهانى در سفرنامه خود مى نويسد: 

اقتلوا المشرکين واذبحوا »هنگام برگشت از لندن و عبور از کربلا و نجف، ديدم که قريب بيست و پنج هزار نفر وهّابى وارد کربلا شدند و شعار 
سر مى دادند. آنان بيش از پنج هزار نفر را کشتند و زخمى ها حساب نداشت، صحن مقدسّ امام حسين عليه السلام از لاشه کشتگان ( ۴۸«)الکافرين

 پر و خون از بدن هاى سر بريده شده، روان بود. 

ه سرمى دهند به گونه اى که از شنيدن آن، موها بر پس از يازده ماه بار ديگر به کربلا رفتم، ديدم که مردم، آن حادثه دل خراش را نقل مى کنند و گري
  (.۴۹اندام راست مى شد)

  

  



 حمله به نجف اشرف: . ۱

 ه آغاز شد.  ۴۲۴۱حمله وهّابى ها به عراق از 

  (.۲۲چون در آن سال وهّابى ها به نجف اشرف حمله نمودند، ولى عرب خزاعل جلو آن ها را گرفتند و سيصد نفر از آن ها را کشتند)

نيز گروهى براى انهدام مرقد مطهّر حضرت امير عليه السلام عازم نجف اشرف شدند که در مسير با عدهّ اى از اعراب درگير شدند و  ۴۲۴۵در سال 
  (.۲۴شکست خوردند)

از کشتار بى رحمانه اهل وهاّبياّن پس  ۴۲۴۶در سال (. ۲۲در مدتّ نزديک به ده سال چندين بار حملات شديدى به شهر کربلا و نجف انجام دادند)
 کربلا و هتک حرمت حرم حسينى عليه السلام با همان لشگر راهى نجف اشرف شدند، ولى مردم نجف به سبب آگاهى از ماجراى کشتار و غارت کربلا

 و آمادگى دفاعى به مقابله برخواستند؛ 

ع کردند تا اسير کشتار و چپاول وهّابياّن نشوند، در نتيجه سپاه وهّابى ها حتىّ زن ها از منزل ها بيرون آمدند و مردان خود را تشجيع و تحريک به دفا
  (.۲۱نتوانستند به شهر نجف وارد شوند)

به نجف اشرف حمله بردند، ولى چون شهر داراى برج و بارو بود، و در بيرون نيز خندقى « سعود»وهاّبى ها به سرکردگى  ۴۲۲۴يا  ۴۲۲۲در سال 
شهر را حفاظت مى کرد، به علاوه جمعى از مردم و طلاب علوم دينى در حدود دويست نفر تحت رهبرى شيخ جعفر نجفى )کاشف الغطاء( از مراجع 

 ير بود، شبانه روز مشغول دفاع از شهر بودند، کارى از پيش نبردند. اعلم عصر که خود مردى دل

 خانه شيخ جعفر کاشف الغطاء انبار اسلحه بود و او بر هر دروازه نجف و در هر برجى جمعى از طلاب و مردم را به دفاع واداشته بود. 

مهدى ملاکتاب از جمله علماى مدافع شهر بودند که از مردان شيخ حسين نجف، شيخ خضر شلال، و سيد جواد عاملى صاحب مفتاح الکرامه و شيخ 
 بلند آوازه مى باشند. 

ا قواى سعود در اين حمله پانزده هزار وهابى جسور جنگجو بود. وهاّبى ها چندان که سعى کردند نتوانستند وارد شهر شوند، و مدافعان نجف ب
 سرسختى دفاع مى کردند. 

ى ها از ديوار شهر بالا آمدند و نزديک بود شهر را اشغال کنند، ولى با دفاع مردانه مدافعان مسلح مواجه شدند، و در يکى از روزها برخى از وهّاب
را به  عقب نشستند. در مدت محاصره نجف چون مدافعان از درون شهر و برج و باروها وهّابى ها را زير آتش داشتند، توانستند هفتصد نفر از آن ها

 قتل رسانند. 

 ام سعود با بقيه نفراتش نااميد از نجف اشرف بازگشت. سرانج

آنجا به اهالى نجف قبل از رسيدن قواى سعود، خزانه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را به بغداد و از آنجا به کاظمين منتقل ساختند و در محزن 
 وديعت نهادند، و بدين گونه از دستبرد آن قوم غارتگر وحشى مصون ماند. 

 شر مورخ نجدى راجع به حمله سعود به نجف در تاريخ نجد مى نويسد: ابن ب

سعود با سپاه انبوهى از نجد و نواحى آن در بيرون شهر معروف در عراق )نجف اشرف( فرود آمد، و سپاه مسلمين )وهاّبى ها( را  ۴۲۲۲در سال »
 در اطراف شهر پراکنده ساخت، و دستور داد باروى شهر را خراب کنند. 

ثر ا ن ياران او به شهر نزديک شدند، به خندقى عريض و عميق برخورد کردند و نتوانستند از آن عبور کنند. در جنگى که ميان طرفين روى داد درچو
 تيراندازى از روى باروها و برجهاى شهر، جمعى از مسلمين )وهاّبى ها( کشته شدند. 

نيز بار ديگر با بيست هزار جنگجوى  ۴۲۲۲سعود در سال بعد يعنى (. ۲۱«)اطراف پرداختندآن ها نيز از شهر عقب نشستند، و به غارت نواحى 
و  جسور وهابى به نجف اشرف حمله برد، ولى چون ديد مدافعان شهر به رهبرى کاشف الغطاء با توپ و تفنک آماده دفاع هستند نجف را رها ساخت،

  (.۲۵روى آورد)« حله»به شهر 

  

  



  

 بزرگان در مکه: تخريب آثار . ۱

قبهّ زادگاه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله « مُعلَىّ»پس از مسلط شدن بر مکهّ تمام آثار بزرگان دين را تخريب نمودند. در  ۴۲۴۸وهّابيون در سال 

 م را و همچنين قبهّ زادگاه على بن ابى طالب عليه السلام و حضرت خديجه و حتى ابوبکر را ويران و باخاک يکسان کردند. � �وس

و هنگام آثار باستانى که در اطراف خانه خدا و بر روى زمزم را تخريب کرده و در تمام مناطقى که مسلط مى شدند آثار صالحين را نابود مى کردند 
  (.۲۶زدند و به رقص و آواز خوانى مى پرداختند) تخريب طبل مى

 رفاعى يکى از علماى بزرگ اهل سنتّ کويت خطاب به علماى وهابى مى نويسد: 

 حیذی هو مهبط الورضيتم ولم تعارضوا هدم بيت السيدّه خديجه الکبرى أمّ المؤمنين والحبيبه الأولى لرسول ربّ العالمين صلى الّلّ عليه وآله، المکان ال
من الّلّ؟  الأوّل عليه من ربّ العزّه والجلال، وسکتم على هذا الهدم راضين أن يکون المکان بعد هدمه دورات مياه وبيوت خلاء وميضات، فأين الخوف

 عليه و آله ؛ شما به تخريب خانه ام المؤمنين خديجه کبرى اوّلين حبيبه پيامبر صلى الله(۲۷وأين الحياء من رسوله الکريم عليه الصلاه والسلام)
 رضايت داديد و هيچ عکس العمل نشان نداديد با اين که آن مکان محل نزول وحى قرآن بود. 

 و در برابر اين جنايت سکوت انتخاب کرديد و رضايت داديد که آن مکان مقدس به توالت و دستشويى مبدل شود. 

 پس چرا از خدا نمى ترسيد؟ 

 و از پيامبر کريم حيا نمى کنيد؟ 

 اعى در ادامه مى نويسد: رف

م را ويران و به محل خريد وفروش حيوانات تبديل شد که با تلاش افراد صالح و خيرّ، از چنگال � �زادگاه رسول اکرم صلى الله عليه و آله وس
خود را از طريق تهديد و انتقام پياده کنيد، وهّابى ها در آمد و به کتابخانه مبدلّ گرديد ... شما وهاّبيان در اين سال هاى اخير تصميم گرفتيد نياّت شوم 

م به کار بستيد، حتىّ از شخصيتّ ها و علماء بزرگ سعودى � �تمام تلاش خود را جهت نابودى محل ولادت رسول گرامى صلى الله عليه و آله وس
 را از اين کار ننگين باز داشت. مجوّز ويران کردن آن مکان مقدس را گرفتيد، ولى ملک فهد، عواقب شوم آن را ملاحظه کرد و شما 

 اين چه کار بى ادبانه اى است که از شما سر مى زند؟! 

م ! روا مى داريد در حالى که خداوند به وسيله آن حضرت، ما و شما و اجداد لاين چه بى وفايى است که در حق رسول گرامى صلى الله عليه و آله وس
 هدايت فرمود؟! ما را از تاريکى هاى شرک به سوى نور اسلام 

 م در کنار حوض، جز بى حيايى نصيب شما نخواهد شد. لبدانيد که به هنگام مشاهده رسول گرامى صلى الله عليه و آله وس

 م که موجب رنجش گرديده است، مشاهده خواهيدلو به يقين بدانيد که نتيجه شقاوت خود را در نابودى آثار پاک آن نبى مکرم صلى الله عليه و آله وس
  (.۲۸کرد)

 رفاعى در جاى ديگر مى نويسد: 

م را با � �آثار قبور صحابه و امّهات المؤمنين و آل البيت را نابود کرده و قبر آمنه بنت وهب مادر گرامى رسول اکرم صلى الله عليه و آله وس
  (.۲۹بنزين به آتش کشيديد واثرى از آن ها باقى نگذاشتيد)

 آتش زدن کتابخانه هاى بزرگ: . ۵

 ۶۲بود که بيش از « المکتبه العربيهّ»دردناک ترين چيزى که وهّابيتّ مرتکب شد و آثار قبيح آن براى هميشه باقى است، آتش زدن کتابخانه بزرگ 
برخى از آثار خطىّ دوران جاهليتّ، هزار نسخه خطىّ منحصر به فرد داشت که در ميان آن ها  ۱۲هزار عنوان کتاب گرانقدر و کم نظير و بيش از 

 صلى اللهيهوديان کفاّر قريش و همچنين آثار خطىّ على عليه السلام ، ابوبکر، عمر، خالد بن وليد، طارق بن زياد و برخى از صحابه پيامبر گرامى 

 وجود داشت. « عبد الّلّ بن مسعود»م و قرآن مجيد به خطّ � �عليه و آله وس



، «لات»م و بت هايى که هنگام ظهور اسلام مورد پرستش بود، مانند لانه انواع سلاح هاى رسول اکرم صلى الله عليه و آله وسو نيز در همين کتابخ
 موجود بود. « هبُلَ»و « مَناه»، «عزُّى»

ياّت در آن به آتش کشيده و به از قول يکى از مورّخان نقل مى کند که هنگام تسلط وهاّبيان، اين کتابخانه را به بهانه وجود کفر« ناصر السعيد»
  (.۱۲خاکستر تبديل کردند)

 تصرف مدينه منوره: . ۶

در هجوم خود به مدينه پس از يک سال و نيم محاصره سرانجام آن شهر مقدسّ را متصرّف شد. تمام اشياء گران  ۴۲۲۴يا  ۴۲۲۲سعود در سال 
 بهايى که در حرم پيامبر صلى الله عليه و آله بود را غارت نمود. 

 فقط از بيم عموم مسلمين از تعرّض به قبر مقدسّ پيغمبر صلى الله عليه و آله خوددارى کردند. 

 آن ها چهار صندوق مملوّ از جواهرات مرصع به الماس و ياقوت گران بها را به غارت بردند. 

از جمله، چهار شمعدان زمرّدين بود که به جاى شمع، در آن ها يک قطعه الماس شب نما و درخشنده بود، و حدود يک صد قبضه شمشير با غلاف 
  (.۱۴با دسته هايى از زمرّد و يَشْم که به هيچ وجه نمى شد آن ها را قيمت گذارى کرد)هاى مصلاّ به طلاى خالص و مرصع به الماس و ياقوت 

 سرپرست مدرسه عالى نيروى دريايى در دولت عثمانى مى نويسد: « ايوّب صبرى»دريادار سرتيپ 

 سعود بن عبد العزيز، 

 درهاى مسجد را بست و اين گونه سخن آغاز نمود: پس از تصرّف مدينه منوّره، همه اهالى مدينه را در مسجد النبى گرد آورد و 

دين و آيين شما امروز به کمال رسيد، به نعمت اسلام مشرّف شديد، حضرت احديتّ « الْيوَْمَ أکَْمَلْتُ لکَمُْ دِينَکمُْ »هان اى مردم مدينه! براساس آيه شريفه 
نيد و هرگز از آن ها به نيکى ياد نکنيد، از درود و رحمت فرستادن بر آن ها به از شما راضى و خشنود گرديد، ديگر اديان باطل نياکان خود را رها ک

   (.۱۲شدتّ پرهيز نماييد، زيرا همه آن ها به آيين شرک درگذشته اند)

 تخريب قبور طائف و مکه: . ۷

حضرت خديجه همسر پيامبر صلى الله عليه و  وهّابى ها بار ديگر قبه ابن عباس و ديگر قبور طائف و قبرهاى عبدالمطلب، ابوطالب و ۴۱۱۱در سال 
 (. 1آله و زادگاه حضرت زهرا عليهاالسلام و همه شعائر اسلامى مکه را ويران کردند)

  

 تخريب قبور ائمه بقيع عليهم السلام : . ۸

آن را اشغال نمودند، قبور ائمه بقيع و  ، وهاّبياّن پس از اشغال مکه، به مدينه روى آوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر،۴۱۱۱در سال 
 و آله ،ديگر قبور همچون قبر إبراهيم فرزند پيامبر و زنان آن حضرت، قبر ام البنين مادر حضرت عباس، قبه عبدالّلّ پدر پيامبر صلى الله عليه 

 إسماعيل پسر امام جعفر صادق و قبه همه صحابه و تابعين را بدون استثنا خراب کردند. 

 فولادى ائمه بقيع را که در اصفهان ساخته و به مدينه حمل شده بود، از روى قبر حضرت امام حسن مجتبى، ضريح 

 امام زين العابدين، امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهم السلام برداشته و بردند. 

 (. 2ام همام، در زير يک قبه بودند نيز ويران کردند)قبور عباس عموى پيامبر و فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين را که با قبور چهار ام

هم چنين زادگاه امام حسن و امام حسين در مدينه، قبور شهداى بدر و نيز بيت الاحزانى را که حضرت على عليه السلام براى حضرت زهرا 
 (. 4عليهاالسلام ساخته بود، ويران کردند)

  

 



 قتل عام مردم طايف: . ۹

، روشن خواهد برخى بر اين پندارند که وهاّبياّن فقط بلاد شيعه نشين را مورد تاخت و تاز قرار دادند، ولى با نگاهى به عمل کرد آنان در حجاز و شام
 شد که حتىّ مناطق سنىّ نشين نيز از حملات آنان در امان نمانده است. 

 زينى دحلان مفتى مکه مکرّمه مى نويسد: 

ألف ومائتين وسبعه عشر قتلوا الکبير والصغير والمأمور والآمر ولم ينج إلاّ من طال عمره، وکانوا  ۴۲۴۷طائف فی ذى القعده سنه ولمّا ملکوا ال
هجرى طايف را به تصرّف خود درآورند، کوچک  ۴۲۴۷(؛ هنگامى که وهّابياّن در سال 1يذبحون الصغير على صدر أمّه ونهبوا الأموال وسبوّا النساء)

 گ، رئيس و کارمند، همه و همه را قتل عام کردند. و بزر

به  جز سال خوردگان کسى از دست آنان خلاصى نيافت، آنان کودک شيرخواره را در آغوش مادر سر بريدند و اموال مردم را غارت کردند و زنان را
 اسارت در آوردند. 

هّابيوّن على الحجاز، فلما قاربوا الطائف خرج إليهم الشريف غالب فهزموه، فرجع ه. أغار الو ۴۲۴۷( موّرخ حنفى مى نويسد: فی أواخر سنه 5جَبَرْتى)
أبهم فى من إلى الطائف وأحرقت داره وهرب إلى مکه، فحاربوا الطائف ثلاثه أيام حتىّ دخلوها عنوه، وقتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال، وهذا د

 (؛ 6يحاربهم، وهدموا قبه ابن عباس فى الطائف)

، وهاّبياّن به حجاز يورش بردند و هنگامى که نزديک طايف شدند شريف غالب، حاکم طايف، براى مقابله با آنان به بيرون طايف ۴۲۷۴در اواخر سال 
 رفت، ولى او را شکست دادند و او به داخل شهر بازگشت. 

ا مردم طايف جنگيدند و مردان آنان را کشتند و زنان و کودکان را به خانه او را آتش زدند و او به سوى مکه فرار کرد و پس از آن به مدتّ سه روز ب
 اسارت گرفتند. 

 روش وهّابياّن همه جا اين چنين بود و در طايف، قبر ابن عباس را )که محل زيارت عموم بود( ويران کردند. 

 جميل صدقى زهاوى، از علماى اهل سنتّ عراق در حمله وهّابيان به طايف مى نويسد: 

، قتل عام مردم طايف است که بر صغير و کبير رحم نکردند، کودک شيرخوار را در آغوش مادر سر ۴۲۴۷از زشت ترين کارهاى وهّابيان در سال 
يان ه در مبريدند، جمعى را که مشغول فراگرفتن قرآن بودند، کشتند و حتىّ گروهى را که در مسجد مشغول نماز بودند به قتل رساندند و کتاب ها را ک

را آن ها تعدادى قرآن و نسخه هايى از صحيح بخارى و صحيح مسلم و ديگر کتاب هاى حديثى و فقهى نيز بود، در کوچه و بازار افکنده و آن ها 
 (. 7پايمال کردند)

دند تا به نامه وهّابيان پاسخ وهّابيان پس از قتل عام مردم طايف طى نامه اى، علماى مکه را به آيين خود دعوت کردند، آنان در کنار کعبه گرد آم
ويا که ، گبگويند که ناگهان جمعى از ستم ديدگان طايف داخل مسجدالحرام شدند و آن چه بر آنان گذشته بود بيان داشتند، مردم سخت به وحشت افتادند

 قيامت برپا شده است. 

اسلامى که براى اداى مناسک حج آمده بودند، به کفر وهاّبيان حکم کردند آن گاه علما و مفتيان مذاهب چهارگانه اهل سنتّ از مکه مکرّمه و ديگر بلاد 
صورت کشته و بر امير مکهّ واجب دانستند تا با آنان به مقابله برخيزد و فتوا دادند که بر مسلمانان واجب است تا در اين جهاد شرکت نمايند و در 

 (. 8شدن شهيد خواهند بود)

 ت: کشتار عمومى علماى اهل سنّ . ۴۲

 عبد العزيز بن سعود که تحت تأثير سخنان محمّد بن عبد الوهّاب قرار گرفته بود، »دريادار سرتيپ ايوّب صبرى مى نويسد: 

آنان در نخستين سخنرانى خود در حضور شيوخ قبايل گفت: ما بايد همه شهرها و آبادى ها را به تصرّف خود درآوريم و احکام و عقايد خود را به 
 (. 2..«)بياموزيم .

 تا آن جا که مى گويد: 

ز روى ستند، ابراى تحققّ بخشيدن به اين آرزو ناگزير هستيم که عالمان اهل سنتّ را که مدعّى پيروى از سنتّ سنيهّ نبويهّ و شريعت شريفه محمّديهّ ه
 زمين برداريم. 



د از دم شمشير بگذرانيم به ويژه علماى سرشناس و مورد توجّه را، و به عبارت ديگر، مشرکانى که خود را به عنوان علماى اهل سنتّ قلمداد مى کنن
 زيرا تا اين ها زنده اند هم کيشان ما روى خوشى نخواهند ديد، 

 (. 13از اين ره گذر بايد نخست کسانى را که به عنوان عالم خودنمايى مى کنند ريشه کن نموده، سپس بغداد را تصرّف کرد)

 در جاى ديگرى مى نويسد: 

به هنگام تسلطّ بر مکه مکرّمه، بسيارى از دانشمندان اهل سنتّ را بى دليل به شهادت رساند و بسيارى از اعيان  ۴۲۴۸عود بن عبد العزيز در سال س
آن گاه  و اشراف را بدون هيچ اتهّامى به دار آويخت و هر کس را که در اعتقادات مذهبى ثبات قدم نشان مى داد به انواع شکنجه ها تهديد کرد و

 مناديانى فرستاد که در کوچه و بازار بانگ زدند: ادخلوا فی دين سعود، وتظلوّا بظلهّ الممدود؛ 

 (. 11هان اى مردمان! به دين سعود داخل شويد و در زير سايه گسترده اش مأوا گزينيد!)

 قطع مناسبات تجارى با کشورهاى غير وهابى: . ۴۴

 فاسيليف مستشرق روسى مى نويسد: 

 (؛ 12ه مع الشام والعراق محرمه) ۴۲۶۹د بلغ تعصّب الوهّابييّن إلى حدّ حملهم على قطع العلاقات التجاريهّ مع غيرهم، وکانت التجاره إلى عام وق

رت با کشور تجا ۴۲۶۹تعصّب وهاّبياّن به جايى رسيد که تجّار عربستانى را وادار به قطع مناسبات تجارى با کشورهاى غير وهّابى کردند که تا سال 
 سوريه و عراق از اين جهت که وهّابى نبودند، حرام بود. 

 ابن بشر تاريخ نگار وهاّبى مى نويسد: 

(؛ وهّابياّن اگر مشاهده مى کردند که بازرگانى، کالايى را به کشورهاى 14وکانوا إذا وجدوا تاجراً فی طريق يحمل متاعاً إلى المشرکين صادروا ماله)
 مشرکين )يعنى غير وهاّبى( حمل مى کند، آن را مصادره مى کردند. 

 کشتار حجاج بيت الّلّ الحرام: . ۴۲

 الف: کشتار حجاج يمن: 

 وهّابياّن با حجاج يمنى که خلع سلاح بودند و هيچ گونه دفاعى به همراه نداشتند، رو به رو شدند.  ۴۱۱۴در سال 

ا ن گرفته و تن هآنان ابتدا به حجاج امان دادند؛ ولى وقتى در بالاى کوه قرار گرفتند و حجاج يمنى در پايين قرار داشتند، دهانه توپ ها را به سوى آنا
 (. 11سالم به در بردند که جريان کشتار وحشيانه را به آگاهى مردم رساندند)دو نفر جان 

 ب: قتل عام حجاج مصرى در منى: 

 (. 15وهّابيان برخى از اعمال حاجيان مصرى در منى را حرام دانستند و عدهّ اى از آن ها را کشتند) ۴۱۱۱در سال 

 ج: کشتار حجاج ايرانى: 

ش( هزاران نفر از حجاج بيت الّلّ الحرام را به جرم سر دادن فرياد برائت  ۴۱۶۶مرداد  ۹ق ) ۴۱۲۷چهارم ذى الحجه  عمّال وهّابى رژيم آل سعود در
؛ مجوس و «اقتل المجوس اقتل المشرکين»از مشرکين در مکه به خاک و خون کشيدند و حتى آخوندهاى دربارى آنان، فرياد مى زدند و مى گفتند: 

 مشرکين را بکشيد. 

 ز شاهدان عينى اين واقعه تلخ را اين چنين نقل مى کند: يکى ا

 نبا چشم خود ديدم که سعودى هاى کثيف، بى شرمانه و بى رحمانه با عصاى معلولين با دو دست محکم به صورت زن ها مى کوبيدند و نقش بر زمي
ر بعدى با هر وسيله اى که در دست داشت به مغز نيمه جان او مى کردند. اى کاش به زدن تنها قانع بودند. وقتى خانمى بر روى زمين مى غلطيد، نف

 (. 16مى کوبيد تا از دنيا برود)

 د: حمله وهابيان افراطى به حجاج بحرينى: 



گروهى از وهاّبيان تندرو با کمين در کوچه هاى اطراف مسجدالحرام پس از مشاهده مينى بوس شيعيان بحرينى با خرده شيشه  ۴۱۸۶در مهر ماه 
تيز و برنده به سوى حجاج شيعه يورش بردند و اقدام به فحاشى و به زبان آوردن القابى چون شيعيان سگ صفت کافر و ده ها فحش ديگر  هاى

 (. 17کردند)

 کشتار مردم بى دفاع اردن: . ۴۱

و همسايه آنان را مورد هجوم قرار دادند، مردان و « ام العمد»، جمعى از وهاّبى ها ناگهان به اردن يورش بردند و مردم بى اطلاع ۴۱۱۱در سال 
البته  زنان بى گناه را کشتند و اموال آنان را غارت کردند. اما طولى نکشيد که با رانده شدن برخى و اسارت عده اى ديگر، عقب نشينى کردند که

 ان وهّابى به فرمان انگليس آزاد شدند. اسير

 (. 18وهابيان دوباره با سپاهى متشکل از سى هزار نفر به اردن حمله کردند و قتل و غارت و خونريزى شديدى به راه انداختند) ۴۱۱۶در سال 

 کشتار عزاداران امام موسى کاظم عليه السلام : . ۴۱

مصادف با شهادت امام موسى کاظم عليه السلام وهاّبيون با پخش غذاهاى مسموم  ۴۱۲۶رجب  ۲۵در کشتار عزاداران امام موسى کاظم عليه السلام 
ادت در اطراف حرم آن إمام عليه السلام و نيز انجام انفجارهاى متعدد در کاظمين بين صفوف عزاداران امام موسى کاظم عليه السلام ، باعث شه

 نفر از شيعيان عزادار شدند.  ۴۵۲۲

 ت هاى طالبان وهابى در افغانستان: جناي. ۴۵

 شمسى گروهى وهاّبى به نام طالبان در افغانستان وارد صحنه نبرد شدند که از سوى عربستان و آمريکا حمايت مى شدند.  ۴۱۷۲در اواخر سال 

دان و کودکان را از پشت بام ها به زنان و مر ۴۱۷۷مرداد  ۴۷کابل را تصرّف کردند و به کشتار مسلمانان شيعى پرداختند. در  ۴۱۷۵در شهريور 
  رگبار بستند و اهالى شهر مزار شريف را قتل عام کردند؛ سپس با هجوم به بيمارستان ها، بيماران شيعه را روى تخت ها به شهادت رساندند.

 (. 12ن کشيده و سر مى بريدند)در سنگچارک و باميان و يروان و کاپيسا، شکم بانوان حامله شيعه را پاره مى کردند و جنين آنان را بيرو

شيعيان قندهار در حسينيه ها سرگرم عزادارى بودند که ناگهان وهّابيان جنايتکار با اسلحه هجوم آوردند و عدهّ فراوانى از  ۴۲۶۷در عاشوراى 
 (. 23شيعيان بى دفاع را به فجيع ترين وضع به قتل رساندند)

 وهابيت و انفجار در اهواز: . ۴۶

نفر داراى عقايد وهّابيت  ۱۱دستگير شده،  ۱۶در اهواز، روشن شد که از مجموع  ۴۱۸۱ستگيرى عوامل بمب گذارى هاى پياپى سال در جريان د
 هستند. 

 (. 21براساس اطّلاعات موثق، اين عدهّ از سوى اسرائيل، آمريکا و انگليس حمايت مى شدند و از عوامل وهّابيت در ايران بودند)

 انفجار بزرگ در مسجد تاريخى براثا: . ۴۷

 (. 22نفر زخمى شدند) ۴۱۲نفر کشته و  ۶۹در مسجد تاريخى براثاى بغداد، بيش از  ۴۱۸۵در عمليات انتحارى هجدهم فروردين 

 . انفجار حرم عسکريين: 18

 کيلوگرم مواد منفجره منجر به آسيب کلى مرقد امام هادى و امام حسن عسکرى عليهماالسلام شد.  ۲۴۵، انفجار (۱/۴۲/۸۱) ۲۲۲۶فوريه  ۲۲

 ، انفجار مناره هاى عسکرين به دست وهاّبياّن برگ ديگرى از جنايت وهّابيتّ تکفيرى را رقم زد. (۲۱/۱/۴۱۸۶، )۴۲۲۷ژوئن  ۴۱

ره حرم عسکريين منفجر و تخريب شد. در انفجار نخست گلدسته طلايى سمت چپ و در صبح بر اثر وقوع چندين انفجار مهيب، دو منا ۹حدود ساعت 
 انفجار دوم گلدسته سمت راست اين حرم منفجر گرديد. 

 (24همچنين در اين اقدام تروريستى ، سقف سرداب غيبت حضرت ولى عصر)عج( نيز به کلى فرو ريخت)



   

 اولين هجوم وهابيون به كربلا و اهالى آن چگونه بوده است؟ 

 

 كشتار بى رحمانه وهابيان در عتبات عاليات به راستى صفحه تاريخ را سياه كرده و لكهّ ننگ هميشگى بر پيشانى وهابيان نهاده است. 

لشگر انبوهى از مردم نجد و عشاير جنوب و حجاز و ديگر هـ .ق امير سعود با  1216صلاح الدين مختار، كه خود وهابى است، مى نويسد: در سال 
 نقاط، به قصد عراق حركت كرد و در ماه ذيقعده به كربلا رسيدند. 

اوان از شهر آنان تمام برج و باروى شهر را خراب كرده و بيشتر مردم را كه در كوچه و بازار بودند به قتل رساندند، نزديك ظهر با اموال و غنايم فر
 ند. خارج شد

 ( 1آن گاه خمس اموال غارت شده را خود سعود برداشت و بقيه را به نسبت هر پياده يك سهم و هر سواره دو سهم بين لشگريان تقسيم نمود.)

شتند، روى كشيخ عثمان نجدى از مورّخان وهابى مى نويسد: وهابيان، غافلگيرانه وارد كربلا شدند، بسيارى از اهل آن را در كوچه و بازار و خانه ها 
آن هاى قبر حسين)عليه السلام(را خراب كردند و آنچه در داخل قبه بود، به غارت بردند و هر چه در شهر از اموال، اسلحه، لباس، فرش، طلا، و قر

 نفيس يافتند، ربودند. 

 ( 2نزديك ظهر از شهر خارج شدند; در حالى كه قريب به دو هزار نفر از اهالى كربلا را كشته بودند.)

 ( 4برخى مى نويسند كه وهابيان در يك شب، بيست هزار نفر را به قتل رساندند.)

ارد ميرزا ابوطالب اصفهانى در سفرنامه خود مى نويسد: هنگام برگشت از لندن و عبور از كربلا و نجف ديدم كه قريب بيست و پنج هزار وهابى و
; مشركان را بكشيد و كافران را ذبح كنيد، سر مى دادند، بيش از پنج هزار نفر را كشتند و «اقتلوا المشركين و اذبحوا الكافرين»كربلا شدند و صداى 

 زخمى ها حساب نداشت. 

 صحن مقدسّ امام حسين)عليه السلام(از اجساد مقتولين پر، و خون از بدن هاى سر بريده روان بود. 

حادثه دلخراش را نقل و گريه مى كنند، به طورى كه از شنيدن آن، موها بر اندام راست من بعد از يازده ماه كه مجدداً به كربلا رفتم، ديدم كه مردم آن 
 ( 1مى شد.)

 وهابيون بعد از كشتار بى رحمانه اهل كربلا و هتك حرمت حرم حسينى)عليه السلام(با همان لشگر راهى نجف اشرف شدند، 

ان خود را ولى مردم نجف به خاطر آگاهى از جريان قتل و غارت كربلا و آمادگى دفاعى به مقابله برخاستند و حتى زنان از منزل ها بيرون آمده و مرد
 به دفاع، تشجيع و تحريك مى كردند تا اسير قتل و غارت وهابيون نشوند. 

د مطهر حضرت امير)عليه السلام(عازم نجف اشرف شدند كه در مسير با عدهّ اى از هـ .ق نيز گروهى از وهابيان براى انهدام مرق 1215در سال 
 ( 5اعراب درگير شده و شكست خوردند.)

 7(.)6آنان در مدت نزديك به ده سال، چندين بار حملات شديدى به شهر كربلا و نجف داشتند)

 چيست؟  2312مأموريت وهابيون تا سال  

 

 در سرزمين وحي نابودي نشانه هاي اهل بيت)ع(

ها، نمادها و سوابق مسلمانان سلف و اهل بيت)ع( در سرزمين وحی را ميلادی اين است که تمامی نشانه 2312بزرگترين مأموريت وهابيون تا سال 
 نابود کنند. 



تر از اتا چند سال قبل بلندترين بنای مشرف به صحن مسجد الحرام، قصر ملک فهد پادشاه سابق سعودی بود که بر بلندای کوه ابوقبيس، صدها متر فر
 مخدوم خود نشسته بود. 

 اما امروز ديگر اين بنا در برابر برج در دست ساخت "ابراج البيت" در مقابل رکن يمانی کوچک می نمايد. 

های تجاری مکه )ابراج البيت( که در واقع بايد "شاخ های شيطان" خوانده شود و سرشار از نمادهای ماسونی است بنای کعبه را به انه برجمتأسف
 محاصره گرفته است. 

در سايه نمادهای  های شيطانی شروع نظم نوين دنيوی است، ساختمان ابراج البيت به پايان می رسد و کعبه چنينکه از ديگاه فرقه 2312در سال 
 شيطانی قرار خواهد گرفت؛ 

 اگرچه ساعت نصب شده در وسط اين برج ها که بزرگترين ساعت جهان است، روز اول ماه رمضان جاری راه اندازی شد. 

ها نزد کاباليستکه به عنوان عدد قدرت  72طبقه ساخته خواهد شد که با توجه به حرکت های نمادين فراماسونرها انتخاب عدد  72اين برج در 
 شناخته می شود، قابل توجه است. 

 تعداد شياطينی هستند که حضرت سليمان )ع( آنها را برای ساختن معبد بزرگ در خدمت گرفته بود.  72از نظر آنان 

 نيز جالب است.  2312سپتامبر  21علاوه بر اين افتتاح برج در 

مخفی در اين روز که معروف به "روز شيطان" است، از طريق ابراج البيت سايه اين بنای های زيرا از نظر فراماسونرها و گردانندگان سازمان
 شيطانی بر روی کعبه خواهد افتاد. 

 آنچه مسلم است اينکه غرب و سران مجامع مخفی شيطان پرست و فراماسونر که ادعای اداره و کنترل جهان را دارند، 

هانی يا همان جهان تک حکومتی شيطانی، عجولانه در پی نمادسازی پيشدستانه اند و با مدد گرفتن از برای اجرای آخرين بخش از پروژه نظم نوين ج
 اند. ابليسی و جنیّ، خود را مهيای اقدامی در ابعاد جهانی نابودی مستضعفان و اسلام کرده نيروهای غير ارگانيک، ماوراء الطبيعه

در برابر مجامع  ترين کانون شيعی؛ يعنی ايران اسلامی است که به عنوان مزاحم و آخرين بازماندهزرگدر اين راستا تنها اسلام، مسلمانان، کعبه و ب
 های قدرت شيطانی ايستاده است. مخفی و کانون

به  متر در کنار شش برج بزرگ متعلق 525دهد. برج اصلی بنای ابراج البيت در واقع مسجد الحرام، کعبه و طواف را تحت الشعاع قرار می
 ها داشته باشيد. دهد شما تصويری از مسجد الحرام، گلدستههستند که حتی اجازه نمی« مجموعه بن لادن»

 . تسکوت سازمان جهانی يونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی در مقابل اين هيکل ابليسی که جغرافيای حرم را در هم شکسته قابل سؤال برانگيز اس

 ای وهابی کنترل مدينه و مکه توسط عده

 کنند. کنترل مسجدالنبی و مسجدالحرام را بر عهده دارند که از نظر اعتقادی با شما فرق می ای اندک مسؤوليتشايد باورکردنی نباشد اما متأسفانه عده

 کند. در بسياری از مواقع اعتقادات آنها هم با اهل سنت و هم با شيعيان فرق می

 ها هستند، علاوه بر اين وظيفه، مسؤوليت ارشاد مسلمانان و امور دينی مربوطه نيز در دست دارند. عده که وهابیاين 

 دهند. مسائل اسلامی! را در مسجدالنبی، بقيع و مسجدالحرام به مسلمانان تذکر می های وهابیتأسف بالاتر اينکه بر اساس آموزه

ها را ببنديد، هر کسی قصد زيارت دارد دهند که کتابکند، بلافاصله تذکر میبه زيارت ائمه اطهار عليهم السلام میوقتی يک زائر ايرانی در بقيع شروع 
 ها نوشته نشده است. به تابلو زيارت نگاه کند که اصلااً زيارت نامه ای در آن تابلو

ها به زوار توضيح بدهند و اصلاً فرصت زيارت گذارند روحانيون کاروانمیاند. نای نوشتهدر حد بسيار اندک و بدون ذکر اسامی و کلی گويی چند جمله
 دهند که بقيع را زيارت کنيد. دهند. فقط در ساعات اندکی از شبانه روز به شما فرصت میهای بقيع نيز به شما نمیخواندن را حتی در پشت درب



متری، قبور با خاک يکسان شده ائمه  433تا  233شده از پشت ديوارها و به فاصله  عصر که اوج گرماست، اجازه داده 16ها از ساعت مثلاً به خانم
 . دهندروند و هرکاری که خواستند انجام میمدفون در بقيع را ببينند و زيارت کنند درحالی که خودشان به مراتب در هرجايی از بقيع که بخواهند می

 ود قبر ائمه کجاست، و يا اين چهار امام غريب کيستند، سرگذشت آنها چيست و بقيع يعنی چی؟ برای اين عده اصلاً مهم نيست که به زوار گفته ش

 ها آنکردند که اگر برگشتند و به مشهد مقدس و زيارت حضرت امام رضا)ع( مشرف شدند، به آن امام که ما ايرانیبرخی زوار ايرانی در بقيع نيت می
 گذارند عاشقان و رهروان آنها حتی زيارت شان کنند. يبی ائمه اطهار در بقيع به حدی است که نمیناميم، بگويند که غربت و غررا غريب می

 راههای تبليغ وهابيت در مدينه و مکه 

حرمين  درکنند؛ از وقت نماز ها در مدينه و مکه از هر فرصتی برای تبليغ فرقه خود استفاده میشايد گفتنش دردناک باشد اما بايد اذعان کرد که وهابی
 های محل اقامت. گرفته تا در وقت استراحت در هتل

 کشند. های نماز جماعت با شما وارد بحث می شوند و اعتقادات شما را به چالش میبرخی از شيوخ وهابی در مدينه در صف

ی پاسخ دهی به آنها ندارند چون مطالعه نکرده اند، بسياری از زوار که از زوايايی پنهان اعتقادات اين فرقه ضاله بی اطلاعند و سواد آنچنانی نيز برا
 شيفته آنها می شوند. 

ذب کنند. بيشترين جهای انگليسی، اردو، فارسی و ترکی مسلط هستند و از همين طريق با زوار بسياری ارتباط برقرار میها به زبانبسياری از وهابی
 نامند و معتقدند تسنن و وهابيت يکی است. ود را اهل تسنن میها هم که خشدگان به اين فرقه از اهل سنت هستند؛ وهابی

کنند و پس از اندکی صحبت کردن با آنها مقداری در برخی موارد شيوخ وهابی افراد فقير از کشورهای جنوب شرق آسيا، شبه قاره و آفريقا را پيدا می
 دهند. هزار تومان در دستان آنها قرار می 233پول در حد 

دهند و آنها را به ها در اختيار افراد فقير قرار میای نيز به همراه پولهای تماس منزل، دفتر و مؤسسههای سعودی کاغذی حاوی شمارهعلاوه بر ریال
 کنند تا در محل بهتری بر اعتقادات آنها تأثير بگذارند. جلسه حضوری ديگری در خارج از حرمين شريفين دعوت می

 دهند. ها قرار میهای محل اقامت زوار و در داخل اتاقهای خرافی است که در هتلای تبليغ وهابيت کتابهاز ديگر شيوه

هايی عليه تشيع و کاملاً وهابی در داخل اتاق ها های محل اقامت ايرانيان، کتابها در هتلشايد باورش سخت باشد که با وجود روحانيون کاروان
 گذاشته باشند. 

 های وهابی است که در بسياری از آنها به اعتقادات شيعيان توهين شده است هايی با آموزهها برای جذب افراد قرار دادن کتابای وهابیهيکی از روش

 ماجرای توهين به پيامبر)ص( و مقدسات اسلامی در بقيع 

ه ايستادن برای خواندن زيارت در کنار بقيع، بکار گرفتن های ادعيه و زيارت زوار ايرانی و در برخی موارد اخذ و ضبط آنها، عدم اجازبستن کتاب
های وهابی را به شما گوشزد کنند، اينها بخشی از اقدامات های فارسی زبان برای زوار ايرانی که فرصت زيارت را از شما بگيرند و آموزهافغان
 ها در بقيع است. وهابی

کنند برای اينکه فرصت زيارت را از شما بگيرند، با شما درباره مقدسات اسلامی صحبت می گاهی اوقات مأموران ارشاد که به زبان فارسی هم صحبت
 کنند. می

 برخی موارديکی از اين مأموران که افغانی الاصل نيز بود، با يکی از زوار ايرانی وارد بحث شد و برخی مسائل در نماز ايراد گرفت و شيعيان را در 
 به مسخره گرفت. 

گفت که پيامبر در نمازش پنج مرتبه دچار خطا شد و در واقع سجده سهو به خاطر خطاهای پيامبر)ص( در اسلام مثلاً در يکی از موارد وی می
 اند. گنجانده

ن هستند که آنها با هيچ پردازند در حالی که غافل از ايها میها به بحث و مجادله با اين وهابیمتأسفانه برخی زوار نيز که سابقه قبلی ندارند ساعت
 دهند. دليلی و منطقی اعتقادات خود را تغيير نمی



کنند و در دادگاه نيز با شهادت دروغين شما کنند و به کلانتری منتقل میها کم بياروند شما را به نيروهای انتظامی معرفی میو هر زمانی که در بحث
 کنند. را به اتهامات مختلف محکوم می

 گيرند. پشت پرده اين حرکات در بقيع، جلب توجه زوار است بدين معنی که فرصت صحبت کردن با ائمه بقيع را از شما می يکی از مسائل

 ايد. رود برای چی به بقيع قدم گذاشتهکنند که يادتان میدر واقع آن قدر با شما درباره مسائل مختلف دينی صحبت می

 ر برخورد با اين جماعت، ضمن بی اعتنايی کامل فرصت زيارت ائمه بقيع را غنيمت بشمرند. شود دبنابراين به زوار ايرانی توصيه می

 ها ندهند. و اوقات گرانبهای حضور در بقيع را به مجادله و صحبت با اين وهابی

 تسلط خادمان و مسؤولان حرمين شريفين به زبان فارسی 

مدينه و مکه اکثر پرسنل خدماتی و نيروهای امنيتی در حرم شريف نبوی و مسجد الحرام به به دليل حضور بسيار گسترده زائران ايرانی در شهرهای 
 گويند. زبان فارسی سخن مسلط شده و سخن می

 کنند. در مکالمات اوليه خيلی راحت با شما ارتباط برقرار می

رار بر نماز خواندن در روضه النبی و يا در زير ناودان طلا و يا هايی که از نحوه عبادت شيعيان مانند اصنکته مهم و جالب اينکه برخی اوقات وهابی
کنند تا براحتی شما را گيج کنند اما بيشتر با زبان فارسی حالت گريه و زاری و پيشمانی عصبی می شوند، عمداً با زبان عربی با شما صحبت می

 کند. صحبت می

های فارسی، عربی، اردو، مالايی، انگليسی و چند کارگر غير عرب دارند، همگی به زبان در بازار و فروشگاه های بزگ نيز فروشندگان که هر کدام
 ها ندارند. فرانسوی مسلط هستند و برای مکالمات عادی و تجاری هيچ مشکلی برای ارتباط گيری با مشتری

 شب يکسره بازار باز است.  12صبح تا  6نکته جالب تر اينکه از 

 برای از بين بردن آثار اسلامی برجا مانده از صدر اسلام  اقدامات تدريجی آل سعود

های يکی از مواردی که حکومت سعودی سالهاست دست به کار آن شده است اقدامات فرسايشی و تدريجی برای از بين بردن آن دسته از آثار و مکان
 روند. ها میدر زيارت دوره به آن مکان های شيعیمقدس برجا مانده از صدر اسلام و دوره پيامبر اکرم)ص( است که کاروان

ها از چند جهت خطرناک هستند يکی اينکه وسايل و های تربيت شده در کنار غار حراء است. اين ميموناز آشکارترين اين اقدامات، گماشتن ميمون
که دو سال قبل يکی از زائران ايرانی به همين دليل های زوار را می دزدند و اگر به دنبال آنها بروی امکان سقوط از دره نزديک غار را داريد کيف

ها آنقدر توجه شما را جلب جان خود را از دست داد؛ دوم اينکه اگر قصد توجه به سخنان روحانی کاروان درباره غار حراء را داشته باشيد، ميمون
 شويد چه مطالبی را گوش کرده ايد. کنند که متوجه نمیمی

کنند که به هيچ وجه با ديدن غار حراء مانند و روحانيون نيز توضيحاتی ارائه میهای زوار ايرانی در پايين کوه میکاروان بر همين اساس بسياری از
 و محل عبادت پيامبر اکرم)ص( قابل قياس نيست. 

 عطر و بوی خوش اين دره را حس کنيد. های گوسفند در دامه کوه احد و دره احد است که باعث می شود شما نتوانيد از ديگر اقدامات رها کردن گله

ايد و د آمدههمچنين در کنار کوه احد و قبرستان احد نيز آنقدر بساط بازار پهن کرده اند که شما گاهی اوقات يادتان می رود که برای زيارت شهدای اح
 به خريد مشغول می شويد. 

 ا است. از ديگر اقدامات، ايجاد پيست موتورسواری در عرفات و نزديکی من

های موتور سواری فعال هستند و موتورهای معلوم نيست که چه سياستی پشت پرده اين مسائل است اما واقعيت اين است که در عرفات پيست
 واریهای پهن هستند را مستقر کرده اند تا زوار بجای اينکه توجه خود را به اين سرزمين مقدس جلب کنند، به موتور سچهارمحور که دارای لاستيک

 بپردازند. 

ها مانع از شنيدن صدای رواحانی کنند که سر و صدای زياد موتورها آنقدر موتور سواری میاگر حتی موتور سواری نکنيد، آنها خودشان در پيست
 کاروان و توضيحاتش می شود. 



 دهند. هر چند متأسفانه برخی از زوار، فرصت گرانقدر خود را به موتورسواران وهابی می

ن از ر ثور جايی است که پيامبر اکرم)ص( و همراه او در آن پنهان شدند و با لانه سازی و تخم گذاری کبوتری و تنيدن تار عنکبوتی در ورودی آغا
 شر دشمنانی که به تعقيب آنها آمده بودند، 

اند های سعودی در اين محل نيز شترهايی را تزئين کردههای ايرانی در زيارت دوره به اين مکان مقدس نيز می روند. وهابی در امان ماندند و کاروان
توانند با آنها عکس بگيرند و هم در برخی موارد سواری کنند. بگذريم از اينکه اگر هيچ کدام از اين کارها را انجام ندهی، در حين که زوار هم می

و رشته کلام از دست شما خارج می شود. آنها خوب ياد گرفته اند  شوندسخنرانی شترها را در بين جمعيت زوار می آروند و باعث ترس و ولوله می
 توجه شما را به خود جلب کنند. 

 از ديگر کارهايی که در همه اماکن زيارتی دوره ديده می شود بازار خريد بسيار گسترده است. 

ترين ها به خريد مشغول می شوند. حتی در گرمهای زيارت دوره، بازار خريد ايجاد شده و بسياری از زوار به جای پرداختن به زيارتدر همه مکان
 دهند. ساعات روز نيز اين افراد ديده می شوند و فرصت توضيح و زيارت را به شما نمی

 کنند که سرگرم خريد و چانه زنی با آنها می شويد. ها نيز گوش کنيد، آنقدر به شما التماس میاگر بخواهيد به توضيحات ر.وحانی کاروان

 مظلوميت اميرالمؤمنين علی)ع( و حضرت زهراء)ع( در مسجد النبی)ص( 

عظيم الشأن اسلام)ص( را برعهده دارند، نسبت به شيعيان بسيار حساس ای وهابی، توليت و مسؤوليت و تشريح و توضيح حرم پيامبر از آنجا که عده
 هستند. 

 های زيادی درباره خانه پيامبر)ص( و زندگی حضرت زهراء)ع( و اميرالمؤمنين علی)ع( به خورد زائران می دهند. تحريف

ها در توضيح اين مکان )ص( نيز بوده است اما وهابیای که حضرت زهراء)س( و حضرت علی)ع( در آن زندگی کرده اند، منزل پيامبرمثلاً خانه
 کنند. مقدس نه تنها نامی از اميرالمؤمنين علی)ع( و بانوی بزرگ اسلام، حضرت زهرا)ع( نمی برند، بلکه آن را انکار می

انی کرده و در کنار خانه پيامبر)ص( هيچ مظلوميتی از اين بالاتر نيست که در مسجدی که حضرت علی)ع( بارها و بارها نماز و خطبه خوانده، سخنر
 واقع شده هيچ نامی از حضرت برده نمی شود. 

ای وهابی در تلاش هستند تا تحريفات خود را به زائران القاء کنند و وانمود کنند که فرقه آنها بهترين مظلوميت حضرت هنوز هم ادامه دارد و عده
 ها خرافه پرستند. است و ايرانی

های مسجد النبی و روضه النبی و خانه پيامب )ص( هر کجا آثاری از حضرت زهراء )س( و حضرت علی )ع( بوده، ر تمام صحندر اقدامی ديگر د
 اند. حذف کرده

ار وقتی از باب جبرائيل وارد مسجد النبی می شويد در بالای درب منزل حضرت زهرا به وضوح اين امر مشاهده می شود که تماماً رنگ سبز بر آث
 شده است.  کشيده

 مظلوميت شيعيان در عربستان 

اگر در سطح شهرهای مدينه و مکه گشت و گذاری کرده باشيد، متوجه می شويد که تمامی نيروهای خدماتی اين دو شهر از کشورهای فقيرنشين 
 حوزه جنوب شرق آسيا، آفريقا و شبه قاره هستند. 

 تا خادمان حرمين شريفين. ای گرفته های زنجيرهاز کارگران و فروشندگان مغازه

يليپين ف شايد جالب باشد بدانيد تمامی پرسنل خدماتی حرمين شريفين مدينه و مکه از مسلمانان جنوب شرق آسيا و کشورهايی مانند تايلند، بنگلادش،
 شود. می و ... هستند علاوه بر آن از کشورهای هند و پاکستان و افغانستان نيز به وفور در بين اين نيروها مشاهده

روزه در مکه مکرمه با گشتی در سطح شهر و بازار بخوبی اين امر قابل مشاهده است و اعراب در هيچ يک از  6روزه در مدينه و  6در مدت اقامت 
 کارهای خدماتی حضور ندارند. 

 ا و آسيايی هستند. حتی امور ساختمان سازی نيز بر عهده کارگران و بناهای غير عرب و اکثراً از کشورهای فقير آفريق



ها های سطح شهر، کادر مهمانداران شرکت هواپيمايی سعودی، رانندگان اتوبوسها و بقالیها، مغازهها و رستورانعلاوه بر آن نيروهای خدماتی هتل
 و وسايل حمل و نقل عمومی، بناها و کارگران ساختمانی همگی غير عرب عستند. 

 کنيد. اين نکته برسم که در ميان آنها به هيچ وجه قشر شيعه را مشاهده نمیخواستم به از بيان اين موضوع می

ها ترين کارهای خدماتی نيز از شيعيان استفاده کند. عمده شيعيان در کارهای خصوصی و يا در نخلستاندر واقع دولت عربستان حاضر نيست در ساده
درصد منابع نفتی عربستان در مناطق شيعه نشين واقع است  83در حالی است که بيش از  کنند. اينمشغول کار کستند و از اين طريق امرار معاش می

 های صنعتی و مناطق استراتژيک را از مناطق شيعه نشين خارج کرده اند. ها تمامی شهرکهای اخير با قدرت گرفتن وهابیو در سال

 ا دلار سرمايه باشد و شما را به گدايی وادار کنند. هيچ مظلوميتی بالاتر از اين نيست که در محل زندگی شما ميليارده

شود زوار ايرانی اگر قصد خريد داشتند، در مناطق شيعه نشی مدينه و بازارهای آنها خريد کنند که سودی نيز عائد اين بر همين اساس توصيه می
 مظلومان شود. 

  

 پاسخ به سؤال شرعی شما با بلندگو 

هايی را برای پاسخ گويی به مسائل شرعی زوار قرار اين کشور اطراف مسجد الحرام و داخل مسجد النبی کيوسکحکومت سعودی و وزارت ارشاد 
 داده اند. 

 ها مراجعه ندارند. های فرهنگی فراوان به اين کيوسکزوار ايرانی به دليل همراه داشتن روحانی کاروان و برنامه

 کنند. ها در ساعاتی که مراجعه کننده ندارند، نوار قرآن پخش میاما اين کيوسک

 دهند. هايی نيز در اختيار زوار قرار میو در صورت مراجعه علاوه بر پاسخ دهی کتاب

جواب شما را می دهند در حالی که ای مراجه کنيد که احتياج به پاسخ دهی داشته باشد، آنها از طريق بلندگو تر اينکه اگر برای مسألهنکته جالب
 سانتيمتر است.  13فاصله شما و فرد پاسخ دهنده کمتر از 

 دهد. چون از پشت پنجره به شما جواب می

 شدهی به مسائل دينی است در جوابوقتی دليل اين اقدام را پرسيديم گفتند قصد داريم به ديگر زوار بفهمانيم که اينجا محل رفع اشکال شرعی و پاسخ
 گفتم که خوب زوار سواد دارند و از تابلو کيوسک شما متوجه می شوند که باز هم حرف خود را تکرار کرد. 

 تعطيلی مساجد حضرت زهرا و علی )ع( و عدم بازسازی مسجد سلمان فارسی 

 در مدينه در کنار "جبل سلع" مساجدی واقع شده که به مساجد منطقه خندق معروف است. 

 لمان فارسی، مسجد فاطمه )س(، مسجد علی)ع(، مسجد عمر و نهايتاً مسجد ابوبکر. مسجد فتح، مسجد س

کند، تعطيلی مسجد حضرت علی)ع( و خراب کردن مسجد حضرت های دوره افزوده و جلب توجه میآنچه بر مظلوميت شيعيان در اين زيارت
 فاطمه)س( است. 

ای از متر با ديوارهای سنگی و کچ بری بسيار کهنه در کنار مسجد فتح واقع شده که در هر گوشه 25مسجد سلمان در ابعادی کوچک و شايد حدود 
 آن با ذغال و يا وسايل ديگر افراد يادگاری نوشته اند. 

 های مسجد نيز پاره شده است. های بسيار کهنه که در بسياری از مکانفرش

مانيد حال آنکه مساجد دو رکعت نماز خواندن را داشته باشيد، به دليل گرد و غبار داخل مسجد و گرمای زياد بسياری از اوقات ناتوان می اگر قصد
گر دينکته متعلق به اهل سنت در همين مکان شايد با ميلياردها تومان بازسازی شده است و انواع و اقسام امکانات رفاهی نيز در آن تعبيه شده است. 

 اند. اينکه تمامی بازارهای دستفروشی را نيز در کنار مسجد سلمان و فتح برپا کرده



 حضور گسترده زوار ايراني 

هاي مقدس سرزمين وحي اعم از مدينه و توان ديد که شايد چهارپنچم عمره گذاران سرزمين وحي ايراني هستند. ايرانيان در همه مکانبوضوح مي
 اي که تمامي نيروهاي خدماتي و حفاظتي اماکن مقدسه به زبان فارسي تسلط دارند. ده دارند بگونهمکه حضوري بسيار گستر

شد که زوار دهند بيشترين نظم را در اعمال و رفت و آمدهاي خود دارند. بارها و بارها مشاهده ميها با اينکه بيشترين تعداد زوار را تشکيل ميايراني
هاي دقيق نيايش و زيارت و دعا کجاست اما زوار ايراني با اين چيست و يا اينکه ناودان طلا کجاست و يا اينکه محل دانستند حجر الاسودحتي نمي
 ها هيچ مشکلي ندارند. مسئله

ارها خريد نکته ديگر اينکه رونق بازارهاي سعودي در اين دو شهر مقدس با زوار ايراني است و هر زائر معمولاً تا يک ميليون تومان از اين باز
 هاي بازارهاي سعودي همان اجناس را در بازارهاي خود در ايران بخرند، خيلي مناسب تر باشدکنند. شايد اگر در مقايسه با قيمتمي

  پاسخ محکم آيت الله جوادي آملي به وهابيون 

نحن معاشر الانبياء لانورّث ، »لصفا" به حديث جعلي روحاني بشدت افراطي وهابي، در برنامه خود در "شبکه ماهواره اي ا« عثمان الخميس»اخيراً 
استناد کرده و فدک را حق حضرت فاطمه زهرا ـ عليها السلام ـ ندانست. وي در اين برنامه ها به زعم خود تلاش کرد تا با دلايل  «ما ترکناه صدقة

 متعدد ثابت کند که منظور آيات قرآن از ارثي که انبياء باقي گذاشتند تنها "علم و نبوت" است. 

 آيت الله جوادي آملي در پاسخ به وهابيون: 

 ثي نيست نبوت، ار

در درس تفسير امروز خود، به يکي از شبهات جديد وهابيت درباره مصائب حضرت فاطمه زهرا ـ عليها « حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي»
 السلام ـ پرداختند، و بر مظلوميت ايشان اشک ريختند. 

 حال و هوايي ديگر داشت.  12/7/1488به گزارش خبرگزاري اهل بيت )ع( ـ ابنا ـ درس تفسير آيت الله جوادي آملي امروز يکشنبه 

بودند اين آيه را يکي از پاسخ هاي حضرت زهرا ـ عليها   سوره مبارکه مريم )يرِثنُي و يرِثُ من آل يعقوب( رسيده 6ايشان که در اين درس به آيه 
ـ به غاصبان فدک برشمردند و در ضمن آن، به شبهه اي قديمي که بتازگي درباره از سوي برخي وهابيون افراطي مطرح شده است پاسخ  السلام
 گفتند. 

، نحن معاشر الانبياء لانورّث »روحاني بشدت افراطي وهابي، در برنامه خود در "شبکه ماهواره اي الصفا" به حديث جعلي « عثمان الخميس»اخيراً 
استناد کرده و فدک را حق حضرت فاطمه زهرا ـ عليها السلام ـ ندانست. وي در اين برنامه ها به زعم خود تلاش کرد تا با دلايل « ما ترکناه صدقة

 متعدد ثابت کند که منظور آيات قرآن از ارثي که انبياء باقي گذاشتند تنها "علم و نبوت" است. 

مفسرّ و متأله بزرگ معاصر، آيت الله عبدالله جوادي آملي با توضيح خطبه فدکيه حضرت زهرا و نيز وداع در پاسخ به اين اظهارات بي پايه، 
 اميرالمؤمنين علي ـ عليهما السلام ـ با ايشان، به ايراد پاسخ پرداختند که در ضمن آن بر مظلوميت آن حضرت اشک ريختند. 

  ايل صوتي بخش پاياني درس امروز ايشان نيز در زير قابل دسترسي است: آنچه در پي مي آيد متن بيانات ايشان است. همچنين ف

 متن بيانات: 

[. رسالت، نبوّت، امامت، اينها به عصمت برمي گردد، اينها ارثي نيست. اين ميراث کتاب ـ به 1«]الله أعلم حيث يجعل رسالته»نبوت ارثي نيست. 
 معناي نبوّت ـ را ارث بردن نيست. 

از ارث به "ترکه" و "ماترََک" ياد مي کنند. در تعبيرات ديني، به «. إنيّ تارکٌ فيکم الثقّلين»ر به امت ارث مي دهد. مثل اين که فرمود: کتاب را پيامب
 ميراث من قرآن و عترت است؛ "إنيّ تارکٌ »"ترکه" ياد شده است. ما هم تعبير عرفي مان اين است که: ترََکه ميتّ چيست؟ حضرت )ص( هم فرمود: 

 به اين معنا ، همه چيز براي همه امّت، چه ظالم، چه صالح، چه طالح ارث است. «. فيکم الثقَلََين"، اين ترکه، اين إرث در بين شما هست

آن به وقتي که وجود مبارک زکريا )ع( از ذات اقدس إله فرزند مي خواهد، چون طبق دو آيه، دو خصيصه ي تلخ براي فرزندها ذکر شده، براي اينکه 
يعني فرزند طيب؛ هم در آيه مبارکه « و اجعله مِن لدنُکَ ذرّيةً طيبة»دو خصيصه مبتلا نشود هم در آيه سوره مبارکه آل عمران به خدا عرض کرد: 

 «. و اجعله ربِّ رضيا»سوره مريم عرض کرد: 



 ليمان داود"[ اقوال متعددّي است. گفته اند: در مسأله ارث ]ارث گذاشتن انبياء در آياتي مثل "يرثني و يرث من آل يعقوب" و "ورث س

 منظور از ميراث، نبوّت است. •

 منظور از ميراث، علم و حکمت است •

 منظور از ميراث، مال است. •

 اين اقوال سه گانه در قالب کتاب هاي تفسيري ـ مخصوصاً در جامع قرُطبي ـ آمده. 

 ]بررسي اقوال سه گانه :[ 

ارثي نيست. هيچکدام از انبياء ، نبوّت « الله أعلمُ حيثُ يجَعلَُ رِسالَتهَ»ت؛ براي اين که نبوّت امر ارثي نيست؛ بر اساس آيه ي منظور ، نبوّت نيس اول :
س السلام ـ از وجود مبارک حضرت ابراهيم)ع( و انبياء بعدي، اين ها هر کدام بر اسا  را از نبي قبلي ارث نبردند. سلسله انبياء ابراهيمي ـ عليهم

 "اعطاء الهي" به نبوت رسيدند، نه اين که ارث برده باشند. 

ـ اين سر جايش محفوظ است؛ که اينها وارثان انبياء هستند. براي اين که انبياء « العلماء ورثة الأنبياء»درباره علم و حکمت ـ که ]فرموده اند:[  دوم :
 به ارث مي برند. اين هم اختصاصي به هيچ پيغمبري ندارد. معلم کتاب و حکمت اند و اين ها هم علم و حکمت را از انبياء 

مي ماند مسأله مال. در جريان مسأله مال که قول سوم است اختصاصي به ما شيعه ها ندارد، عده اي، هم از اهل سنت و هم از قدما و از  سوم :
 ببينيم که اين ارث، ارث مال است يا غير مال: و ديگران ـ اين ارث را ارث مال دانسته اند. ما بايد « عباس  ابن»اصحاب ـ مثل 

در کافي نقل مي کند که: انبياء درهم و دينار را به ارث نمي گذارند، اين ها علم را به ارث مي گذارند. اين « مرحوم کليني رضوان الله عليه»روايتي را 
 اين ها مال جمع بکنند؛ مال را به ديگري منتقل بکنند؛ اين ها نيست.  روايت را که مرحوم کليني نقل کرد حق است. يعني بناي انبياء بر اين نيست که

کردند سند آنچه که محور نزاع بين دو فرقه است آن ذيلي است که جعل شده ؛ ]يعني[ "ما ترََکناه صدقة". اين "ما ترََکناه صدقة" را که آن ها نقل 
ب شريف کافي هم نيست. آنها اين را جعل کردند تا بگويند اين "فدک" و امثال فدک صدقه ندارد و جعلي است و در جوامع روايي معتبر نيامده و در کتا

 است؛ وقتي صدقه عمومي شد به بيت المال مي رسد؛ وقتي بيت المال شد به حاکم وقت منتقل مي شود؛ و همين کار را هم کردند. 

ين روايت: متن اين روايت به همين جمله ختم مي شود که مرحوم کافي در کليني ما براي اين که ببينيم اين روايت درست هست يا نه، اولاً در سند ا
ثون درهماً و لا دينارا»نقل کرده است که  در جوامع روايي معتبر نيست. اين « ما ترََکناه صدقة»اين ها علم را ارث مي گذارند. آن «. الانبياء لا يوَرِّ

 يک. 

باشد چه معارض نداشته باشد، اولاً و بالذاّت بايد بر کتاب خدا عرضه شود. اين دو طايفه روايات است که  و ثانياً در حجيت روايت: چه معارض داشته
 هر دو را مرحوم کليني نقل کرد، بزرگان ديگر هم در جوامع روايي آورده اند: 

دو خبر معارض بودند چه بکنيم؟ حضرت  يک طايفه مربوط به عنوان "نصوص علاجيه" است که در کتاب هاي اصولي فراوان مطرح است، که اگر
جيه" است که فرمود که: "ما وافقََ کتابَ الله" مي شود حجت، و "ما خالفََ کتاب الله فاضربوه علي الجدار" و مانند آن. اين ها به عنوان "نصوص علا

 رآن کريم است. الحجّتين، عرض بر ق  هستند، معيار حجّت و لاحجّت يا ترجيح إحدي  روايت هايي که معارض هم

 طايفه ديگر رواياتي است که مطلق است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد. وجود مبارک پيغمبر ـ عليه و علي آله آلاف التحية و
به نام ما «... توانند جعل بکنند به نام ما حديث جعل مي کنند؛ ولي به نام خدا آيه قرآن را نمي»السلام ـ فرمودند:   السلام ـ و هم چنين ائمه ـ عليهم

 اين حجتروايات جعلي زياد هست. هر روايتي که از ما به شما رسيد بر کتاب خدا عرضه کنيد. اگر مطابق با کتاب خدا نبود و مخالف کتاب خدا بود، 
 نيست و حرف ما نيست. 

مود: طبق همين روايت معلوم مي شود که چيزهايي را به نام پيغمبر را ؛ ايشان مي فر« علامه مجلسي رضوان الله تعالي عليه»خدا غريق رحمت کند 
[ يا صادر شده و يا صادر نشده. اگر صادر شده و پيغمبر)ص( فرمود به نام من دروغ 2«]ستکثر عَليَّ القالةَ»جعل کرده اند. براي اين که اين روايت 

ت صادر نشده باشد همين دليل بر جعل است، براي اين که همين را از پيغمبر)ص( جعل مي کنند معلوم مي شود احاديث موضوع داريم. و اگر اين رواي
ي صلنقل کردند. لذا ايشان فرمود: اين روايت چه صادر شده باشد چه صادر نشده باشد مضمونش حق است. يعني معلوم مي شود که به نام پيغمبر ـ 

 الله عليه و آله و سلمّ ـ احاديثي جعل مي کنند. 

ايتي چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد بايد بر قرآن کريم عرضه شود. لذا اول ما بايد خطوط کلي قرآن را ارزيابي کنيم، بعد پس هر رو
 روايت را بر قرآن عرضه کنيم. 



 ي شود،وقتي آيات قرآن را بررسي مي کنيم، مي بينيم عموماتي دارد، اطلاقاتي دارد و خصوصياتي. هم عموم و اطلاقش شامل أنبياء و غير أنبياء م
مسائل امر به ، از مسأله جهاد، از مسأله حج، از «کتُبَِ عليکم الصيام»، از «أقيموا الصلاة»هم آن چه که مخصوص أنبياء است. تمام اين اطلاقات از 

السلام ـ مي شود. البته آنها احکام مختصه هم دارند نظير وجوب نماز شب   معروف و نهي از منکر، همه ي تکاليف شامل أنبياء و معصومين ـ عليهم
 بر پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله و سلمّ ـ و مانند آن. 

 ولي: 

 مسأله ارث را تبيين مي کند و شامل پيغمبر ]هم[ مي شود. همه اينها مشمولند...  [ اين گونه از عمومات4«]يوصيکم الله في اولادکم» يک :

 که طبقات ارث را تبيين مي کند شامل أنبياء هم مي شود. « اولوا الأرحام بعضُهُم اولي ببعض»آيه سوره مبارکه احزاب که  دو :

 [ درباره خصوص نبوّت است. 1«]وَرِثَ سليمانُ داود»قصه  سه :

[ ظاهرش، مال است. براي اين که "ارث نبوّت" يا "ارث علم" يا "ارث حکمت" قرينه مي 5«]ولياً يرِثنُي و يرِثُ من آل يعقوب»اينجا هم : چهار 
 خواهد. 

 وقتي عرفاً گفتند ارث، يعني "مسأله ي مال". فلان کس ارث برد، فلان کس وارث است يعني مال. درست است که مي شود گفت فلان شخص وارث
علم فلان کس است، وارث حکمت فلان کس است ولي مع القرينه است. با قرينه مي شود ارث را در مسائل علم و حکمت مطرح کرد؛ ولي بي قرينه 

 همان مسأله ارث مال است . لغةً اين طور است، عرفاً اين طور است، اعتبار عقلاء اين طور است. 

 انند افراد ديگر مشمول اين عموم و اطلاقات اند. پس اين چهار دليل نشان مي دهد که أنبياء هم

الله عليها ـ در حضور همه مهاجر و انصار با اطلّاع وجود مبارک امام زمانش يعني علي بن ابي طالب ـ   مهم تر از همه استدلال صديّقه کبري ـ سلام
ارند احتجاج مي کنند. يکي از کساني که اين خطبه را حفظ کرد سلام الله عليه ـ است. حضرت باخبر بود که وجود مبارک صديقه کبري )س( چگونه د

ـ  و نقل کرد زينب کبري ـ سلام الله عليها ـ بود که اين خطبه را حفظ کرده بود و براي ديگران نقل کرد. يکي از روات اين خطبه زينب کبري
 عليها ـ است.   الله  سلام

)س( از چند بخش تشکيل مي شود و از چند جهت حضرت استدلال مي کنند... بعد از حمد و ثنا و  الان شما ملاحظه بفرماييد اين خطبه نوراني حضرت
ايَُّهَا الْمُسْلِمُونَ! أَ اغُْلبَُ عَلى اِرثي؟ يا بن أبي قحافه! »فرمود:   توحيد الهي و وحي و نبوت و... به مسأله ارث مي رسند که خطاب به مهاجر و انصار

لقد جئت شيئاً فريا. أفعلى عمد تركتم »؟ تو قرآن آمده که تو ارث مي بري ولي من از پدرم ارث نمي برم؟ «اباك و لا ارث أبيأفي كتاب الله ان ترث 
فهب لى من لدنك وليا، يرثني »كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم؟ اذ يقول: "و ورث سليمان داود"؟ و قال فيما اقتصّ من خبر يحيي بن زكريا اذ قال: 

 ؟ پس اين آياتي است مربوط به انبياء که ارث مي برند. «ث من آل يعقوبو ير

[ و قال: "ان ترك 7[ و قال: "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"]6و قال: "و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله"]»و همچنين 
[ و زعمتم أن لا حظوة لى و لا أرثُ من أبى؟! و لا رحم بيننا؟! أفخصّكم الله بآية اخرج 8المتقين"]خيراً الوصيه للوالدين و الاقربين بالمعروف حقاً على 

 ؟ يک آيه ي خاصي داريم يا دليل مخصوصي داريم که پدرم ارث نمي گذارد؟ «أبي منها

 ه اصلاً قابل قياس نيست)تأثر و گريه استاد( ... بعد هم آن جمله جگر سوز را فرمود که مسأله در و پيکر زدن با ]مصيبت و دردناک بودنِ[اين جمل

 [ 8فرمود: شما هيچ دليلي نداريد که مرا از ارث، محروم کنيد مگر اينکه بگوييد معاذ الله ... نقل نکنم. ]

نْتمُْ بمَِرْأىً مِنيّ وَ مَسْمَع  وَ مُنتدَىً وَ أَ اهُْضَمُ ترُاثَ ابَي وَ اَ »کردند:   خوب، بعد در جمله هاي بعدي خطبه را ادامه مي دهند تا آنجا که به مردم خطاب
 همه تان حاضريد مي بينيد که ارث مرا دارند "هضم" مي کنند. « مَجمَع

نهج البلاغه مي بينيد وجود مبارک حضرت امير )ع( وقتي مي خواستند حضرت زهرا)س( را دفن کنند رو کرد به قبر مطهر  232شما در خطبه 
السلام عليک يا رسول الله عني و عن ابنتک النازلة في جوارک و سريعة اللحاق بک، قلّ يا رسول الله عن صفيتّک »رد: پيغمبر )ص( و عرض ک

أَ اهُْضَمُ »اين هضم همان است که در خطبه حضرت زهرا آمده ؛ « و ستنبئّک ابنتک بتظافر امتک علي هضمها...»تا به اين جمله که: ...« صبري 
ستنبئّک ابنتک بتظافر امتک علي »همه تان مي بينيد در روز روشن دارند ارث مرا مي برند؟ اينجا هم حضرت فرمود: « تمُْ بمَِرْأى مِنيّ ترُاثَ ابَي وَ انَْ 

 « هضمها ، فاحفها السؤال و استخبرها الحال...

هم تر از همه: تفسير و تبيين و تشريح صديقه کبري بنابراين اطلاقات حاکم است ؛ عمومات حاکم است ؛ دليل خاص درباره ارث انبياء حاکم است ؛ م
فرمود،  )س( حاضر است. و قبلاً هم گذشت که اگر وجود مبارک حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ يک مطلبي را بفرمايد مثل اين است که اميرالمؤمنين

 گر کسي معصوم بود قولش حجت است ديگر. امام باقر فرمود، امام صادق فرمود. معيار حجيت، عصمت گوينده است نه امامت او. ا



ري که از بنابراين اين تفسير که منظور از ارث، ارث مال است مي شود محکهم. عمومات و اطلاقات هم حاکم اند و دليل خاص هم تأييد مي کند و تفسي
  حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ شده است تبيين مي کند. 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 انبياء برای تمام امت رسول کتاب الله و سنت رسول است ولی پيامبر خدا هم بشری است مانند ما فقط به او وحی می شود.  بله ارث

ثه دارد همانطوريکه ما داريم .   و بشری مانند ما هم ور 

 کسی نيست که به اين بنده خدا بگويد ذکر اين بقولات ديگر چيست 

 ! ؟ آيا تو از پدرت ارث می بری من نه 

 آنگاه فرمود: 

ما ى از ميان شاى مردم! بدانيد كه من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گويم در پايان نيز مى گويم، گفتارم غلط نبوده و ظلمى در آن نيست، پيامبر
 برانگيخته شد كه رنجهاى شما بر او گران آمده و دلسوز بر شما است، و بر مؤمنان مهربان و عطوف است. 

آيا نمى  و شما اكنون گمان مى بريد كه براى ما ارثى نيست، آيا خواهان حكم جاهليت هستيد، و براى اهل يقين چه حكمى بالاتر از حكم خداوند است،
 دانيد؟ در حالى كه براى شما همانند آفتاب درخشان روشن است، كه من دختر او هستم. 

 ز من بگيرند، اى مسلمانان! آيا سزاوار است كه ارث پدرم را ا

 قحافه،آيا در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببرى و از ارث پدرم محروم باشم   اى پسر ابی

، و در مورد خبر «سليمان از داود ارث برد»امر تازه و زشتى آوردى، آيا آگاهانه كتاب خدا را ترك كرده و پشت سر مى اندازيد، آيا قرآن نمى گويد 
گر سزاوارتر و خويشاوندان رحمى به يكدي»، و فرمود: «پروردگار مرا فرزندى عنايت فرما تا از من و خاندان يعقوب ارث برد»زكريا آنگاه كه گفت: 

 ، «ازديگرانند

هنگامى كه مرگ يكى از شما »، و مى فرمايد: «خداى تعالى به شما درباره فرزندان سفارش مى كند كه بهره پسر دو برابر دختر است»و فرموده: 
 «. فرارسد بر شما نوشته شده كه براى پدران و مادران و نزديكان وصيت كنيد، و اين حكم حقىّ است براى پرهيزگاران

خته؟ يا مى و شما گمان مى بريد كه مرا بهره اى نبوده و سهمى از ارث پدرم ندارم، آيا خداوند آيه اى به شما نازل كرده كه پدرم را از آن خارج سا
ر و پسرعمويم آگاهتريد؟ گوئيد: اهل دو دين از يكديگر ارث نمى برند؟ آيا من و پدرم را از اهل يك دين نمى دانيد؟ و يا شما به عام و خاص قرآن از پد

 اينك اين تو و اين شتر، شترى مهارزده و رحل نهاده شده، برگير و ببر، با تو در روز رستاخيز ملاقات خواهد كرد

 افشاي ماهيت وهابيت توسط عالم وهابي شيعه شده

 دکتر عصام العماد، 

هاي مذاهب عربستان سعودي است. التحصيل دانشگاهيت)ع( و فارغشناس، متخصص در علم رجال و حديث و تاريخ، مدرس مجمع جهاني اهل بشيعه
ت گيري فرقه وهابيت و افشاي ماهيوگوي تفصيلي به تشريح شکلوي که خود زماني پيرو وهابيت بوده و اکنون به مذهب تشيع گرويده است، در گفت

 آن پرداخته است. 

ت، گفت که نگاه فرقه وهابيت فقط در مورد قبور است و انفجار قبوري که در دنيا صورت وي با بيان اين که مبناي فقهي وهابيون بسيار مصلحتي اس
 گيرد ناشي از اين تفکر است. مي

اصلا اعتقادي ندارند، « تقريب مذاهب»اي به نام ترين مشکل دنياي اسلام را حرکت وهابيت دانست و با بيان اين که وهابيون به مقولهالعماد، بزرگ
 اي مشترک صادر کنند. که علماي شيعه و سني در مقابل صدور فتاوي تکفيري وهابيون بيانيه پيشنهاد داد

 الله لبنان ووي با اشاره به اين که فتواي وهابيون ناشي از تاثيرات عناصر اسراييلي در ميان آنان است، آن را در راستاي متوقف کردن حرکت حزب
 اخوان المسلمين دانست. 



هاي عربستان گذرانده و روزي خود در زمره پيروان وهابيت بوده ساله است و تحصيلات خود را در دانشگاه 42الاصل و د که يمنيدکتر عصام العما
وگويي تفصيلي با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان شناس در ايران به تدريس و تاليف مشغول است، در گفتو امروز به عنوان يک شيعه

نفر از علماي وهابي عربستان چيز غريب و جديدي نيست؛ چرا که وقتي ما به تاريخ وهابيت از  48( اظهار داشت: صدور فتواي تکفيري ايران )ايسنا
 کنيم که وهابيت در بستر تکفير به وجود آمده و بر طبق آن رشد و حرکت کرده است. کنيم، مشاهده ميبدو تأسيس آن نگاه مي

ر گونه تندروي آنان ناشي از جهل به معني تکفيمذهبي همانند وهابيت در فضاي تکفيري تبلور يافته باشد و متاسفانه اين کنم هيچوي گفت: گمان نمي
 و خصوصيات آن است. 

هاي يتالعماد اظهار داشت: بنده از آن زمان که به ايران آمدم مشغول تاليف کتب و نقد روش وهابيت شدم که يک نمونه از مناظراتم با يکي از مف
 چاپ شده است که به فارسي نيز ترجمه شده است. « الزلزال»کويت صورت گرفت و آن در مجموعه کتاب 

 مؤسس فرقه وهابيت اطلاع کاملي از علوم اسلامي چون منطق و اصول و لغت نداشته است 

مي رشد و در نزد پدر و برادر خود تحصيل کرده ي علوي ادامه داد: شيخ محمد عبدالوهاب مؤسس مذهب وهابيت است و فردي است که در خانواده
 است وليکن متاسفانه انحرافات بزرگ فکري داشته است. 

 ام.هاي وي، کشف کردهکرد که البته اين دو مشکل را از مطالعات مکرر کتابمعتقدم شيخ عبدالوهاب با دو مشکل بسيار بزرگ دست و پنجه نرم مي
 او اطلاع کاملي از علوم اسلامي چون منطق و اصول و لغت و... نداشته است. مشکل اول وي کمبود علم بوده است. 

ي لوي گفت: شيخ محمد عبدالوهاب هرگز نتوانسته است تحصيلي کامل و جامع از علوم، در يک دانشگاه معتبر داشته باشد و هرگز نتوانسته به شک
 ملازم نزد شخصيتي علمي تلمذ کند. 

دار امر تبليغ دين شد؛ اين در حالي طور کامل تکميل کند، عهدهنه شيخ محمدعبدالوهاب قبل از اينکه تحصيلات خود را بهعصام العماد افزود: متأسفا
 بود که وي داراي روحيه تندرويي بود. 

 مشکل اساسي و بزرگ موسس وهابيت انحراف سلوکي نبوده بلکه مشکل فکري بوده است 

نحراف فکري و عقيدتي برشمرد و عنوان کرد: مشکل اساسي و بزرگ وي، مشکل فکري بوده است که وي مشکل دوم شيخ محمد عبدالوهاب را ا
 السلام وجود داشته است. اي درميان خوارج در زمان امام علي عليهنمونه چنين مسأله

 عبدالوهاب علاوه بر شيعه، اهل تسنن معتدل را نيز مورد هجمه قرار داد 

شيخ محمد عبدالوهاب ما شاهد افکار خطرناکي از وي بوديم که متأسفانه وي فقط بر ضد شيعه عمل نکرد بلکه تمام اهل وي اضافه کرد: از بدو ظهور 
 تسنن مخلص و معتدل را نيز مورد هجمه فتوايي خود قرار داد. 

جمع کثيري از مسلمانان شيعه و سني را عصام العماد گفت: شيخ محمد عبدالوهاب معناي حقيقي و ضوابط اصلي تکفير را پي نبرده بود؛ بنابراين 
 انگاشت. داخل در دايره شرک و تکفير نمود و اين همان خطر بزرگ است. وي هرکس که تابع افکارش نبود را ضد توحيد مي

کرد، ت يا نقد ميوي ادامه داد: اين شخصيت با فکر شخصي خود قواعدي را در زمينه توحيد تدوين کرده بود و هر کسي را با اين چهارچوب مخالف
کنيم بزرگان علمي عالم اسلام را رد کرده است؛ مثلا کتاب توحيد زمخشري، تفسير آيات توحيد امام فخر شمرد و بر اين اساس مشاهده ميکافر مي

بدالوهاب مصداق کتب رازي و امام ابوحامد غزالي، طبرسي و عسقلاني، ثعلبي و حتي طبري که از علماي بزرگ اهل سنت است، در نظر شيخ محمد ع
 مضله است و نويسنده آن کتاب، کافر است. 

 ااين محقق تاريخ اسلام خاطر نشان کرد: شيخ محمد عبدالوهاب يک نوع حساسيتي در مساله توحيد داشت و درصدد بود با فکر خودش اين مساله ر
ل در عربستان، بلکه در تمام جوامع اسلامي از اندلس تا ايران و حل کند غافل از اينکه کميتش در اين زمينه لنگ بود و او با کارش نه فقط مشک

هاي بزرگ اسلامي به چند دستگي مبدل شوند پاکستان و در ميان تمام فرق اعم از اشعري،معتزله، سلفيه و شيعه و... ايجاد کرد. وي باعث شد جنبش
 و از حرکت باز ايستند. 

 خواست توحيد ساختگي خويش را بر ديگران تحميل کند موسس وهابيت مي

از آن  د متعالعصام العماد تاکيد کرد: بنده در صدد اين نيستم که نيت شيخ محمدعبدالوهاب را در اين کار بيابم؛ چرا که نيت، امري دروني و فقط خداون
 نکه درکخواست توحيد ساختگي خويش را بر ديگران تحميل کند، بدون ايمطلع است. آنچه براي من مسلم است، اين است که شيخ با عملکردش مي



گفت )من محمد عبدالوهاب کرد و ميهاي خويش به ديگران، آنان را مشرک خطاب ميجامعي از آن داشته باشد. او به قدري تعصب داشت که در نامه
 الي المشرکين(. وي معتقد بود جان و مال و زنان مخالفش براي طرفدارانش مباح است. 

هايي را تو هرگز کتاب»ادر شيخ محمد عبدالوهاب نيز به مقابله با او پرداخت و روزي به او گفته بودوي ادامه داد: حتي شيخ سليمان عبدالوهاب بر
 اياي به درستي درک نکردهکه خوانده

م که او ه« ابن تيميه»وي تاکيد کرد: بسياري از مسايلي را که شيخ محمدعبدالوهاب متعرض آن شده است، به قدري تند است که بسياري معتقدند 
تر بوده است؛ چرا که در باب بدعت، کثيري از امور هستند که شيخ محمد عبدالوهاب هاي افراطي در تاريخ بوده است، از وي معتدليکي از شخصيت

 چنين نکرده است. « ابن تيميه»آن را داخل در شرک دانسته، ولي 

واي شيخ محمد عبدالوهاب عنوان و اضافه کرد: تا زماني که راه حلي براي تن از علماي وهابي را متأثر از فتا 48دکتر عصام العماد، فتواي تکفيري 
 اين معضل نيابيم، مشکل جهان اسلام حل نخواهد شد. 

 ترين مشکل دنياي اسلام حرکت وهابيت است بزرگ

ان اجتماعي تشکيل داديم تا متفکر اسلامي از سراسر جه 233حدود »وي گفت: شيخ محمدسعيد رمضان لوطي که از فقهاي بزرگ است، گفته بود 
ند حرکت کترين مشکل که دنياي اسلام با آن دست و پنجه نرم ميمشکلات جهان اسلام را بيابيم و حل کنيم. پس از بحث به اين نتيجه رسيديم که بزرگ

 اند. اند، ايجاد نمودهآن نفوذ کرده اينان مشکلاتي در تمام دنيا اعم از آمريکا و فرانسه، آلمان و چين و تمام جاهايي که در« وهابيت است.

لعن آن  دکتر العماد از قول دکتر علامه يوسف قرضاوي نقل کرد: در دنياي اسلام کسي اعم از مرده و زنده وجود ندارد مگر اينکه وهابيت کتابي در
 نوشته است چه شيعه باشد چه سني، چه زيدي و چه... 

تحذير الامم من کلب العجم = برحذر داشتن امت از »الدين اسدآبادي به نام بي کتابي در رد سيد جمالوي خاطر نشان کرد: به عنوان مثال يک وها
هاي آتش بر صواعق من النار علي صاحب المنار: هجوم شعله»به نام « تفسير المنار»نوشته است. يک وهابي ديگر کتابي در رد صاحب « ...فارسي

 نوشته است. « الکلب العالي يوسف القرضاوي: ... بزرگ يوسف قرضاوي»ري کتابي به نام نوشته است. ديگ« سر صاحب کتاب المنار

 هاي آنان فقط و فقط عليه مسلمانان است تمام نوشته

م از کتاب در لعن و رد بزرگان اسلام اع 133خواندم که نزد اين شيخ قريب درس مي« المدخلي»عصام گفت: بنده قبل از شيعه شدنم نزد فردي به نام 
و ... وجود داشت. اين در حالي است که ما در ميان کتب وهابيون « شيخ محمد عبده»، «الله خوييآيت»، «شيخ محمد غزالي»، «سيد محمد قطب»

 . تهاي آنان فقط و فقط عليه مسلمانان اسبينيم. تمام نوشتهکتابي در رد مارکسيست، بودائيسم، بهائيت و تفکرات اسراييلي و آمريکايي نمي

 فتواي وهابيون ناشي از تاثيرات عناصر اسراييلي در ميان آنان است 

 اين، فتوايي است که از قصر سعودي صادر شده است 

 الله لبنان و اخوان المسلمين است فتواي وهابيون در راستاي متوقف کردن حرکت حزب

آنان است و بايد توجه داشت که اين فتوايي است که از قصر سعودي صادر  وي تاکيد کرد: فتواي وهابيون ناشي از تاثيرات عناصر اسراييلي در ميان
ان الله لبنهاي عربستان کارگزار حکومت هستند. اين فتوا در جهت منافع اسراييل و براي متوقف کردن حرکت حزبشده است زيرا تمام علماء و مفتي

 و حماس و اخوان المسلمين و... صادر شده است. 

هاي مبارک ياد کرد و به خبرنگار فقه و حقوق ايسنا گفت: شيخ سليمان العوده، سردمدار هور وهابيون معقول در عربستان را از پديدهعصام العماد، ظ
 وهابيون معقول از جمله کساني است که شجاعت نقد شيخ محمد عبدالوهاب را يافت و او را به خطا منتسب کرد. 

درگيري پيش آمد، « جمال عبدالناصر»و « ملک فيصل»ي تاريخي عنوان کرد و گفت: پس از آنکه بين هوي، دليل تحقق چنين امري را داراي ريش
را به عربستان دعوت کرد تا « شيخ محمد غزالي»و « سيد محمد قطب»گيري، جمعي از علماي اهل تسنن مصر از جمله جهت انتقام« ملک فيصل»

شيخ محمد »و « الدين اسدآباديسيد جمال»ليکن وقتي آنان وارد عربستان شدند چون از تفکرات به کار گيرد و« جمال عبدالناصر»آنان را بر ضد 
 را مورد انتقاد شديد قرار دادند. « شيخ محمد عبدالوهاب»تاثير پذيرفته بودند، تفکرات « عبده

ت که ي بمبي اسده و گفته بودند ورود اينان به منزلهتعبيري کر« بازبن»و « شيخ ربيع مدخلي»عصام العماد گفت: وقتي اينان وارد عربستان شدند 
 موجب انفجار تفکر وهابي خواهد شد. 



را « سليمان العوده»پس از محکوميت به اقامت اجباري در عربستان مشغول تدريس شد و شاگردان معقولي چون « سيد محمد قطب»وي ادامه داد: 
 پرورش داد. 

 شدند،کسي حق نقد عبدالوهاب را نداشت درعربستان نقد مي خطابدرشرايطي که امام علي)ع( وعمربن

گرفت ولي السلام و حتي عمر بن خطاب به راحتي صورت ميهاي عربستان نقد امام علي عليهعصام العماد گفت: من به ياد دارم زماني در دانشگاه
اين وضعيت « شيخ محمد غزالي»و « سيد محمد قطب»جاع چون کس حق نقد شيخ محمد عبدالوهاب را نداشت. در اين ايام با ظهور بزرگاني شهيچ

 افول يافت. 

 مقابله کنند،او را به شورش عليه ولي امر خودمتهم کردند «قطب»وقتي بزرگان وهابي نتوانستند با قدرت علمي

که عليه ولي امر خود شورش کردند به اين مقابله کنند، او را متهم« سيد محمد قطب»وي ادامه داد: وقتي بزرگان وهابي نتوانستند با قدرت علمي 
 است. « جمال عبدالناصر»کرده است که او نيز در جواب گفته بود اگر ولي امري براي من باشد، او 

 حرکت وهابيت در جهت اهداف انگليس، آمريکا و اسراييل است 

 يرد ناشي از اين تفکر است گنگاه فرقه وهابيت فقط در مورد قبور است و انفجار قبوري که در دنيا صورت مي

ر عصام العماد، حرکت وهابيت را در جهت اهداف انگليس و آمريکا و اسرائيل برشمرد و گفت: اين مذهب نگاهش فقط در مورد قبور است و به امو
است. اين تا جايي بوده است که گيرد ناشي از اين تفکر ديگر اهتمام ندارد و معتقدند زيارت قبور شرک است و انفجار قبوري که در دنيا صورت مي
 اي دروني در اين مورد دارد. برخي از علماء گفته بودند، گويي شيخ محمد عبدالوهاب در مقبره متولد شده و بنابراين عقده

 دانند وهابيون چون درک درستي از معارف ندارند امور عرفي را داخل در مفهوم بدعت مي

را از جمله امور عرفي برشمرد و اضافه کرد: وهابيون چون درک درستي از معارف ندارند امور عرفي را وي، بناي قبور و اشکال مختلف مقبره 
 دانند. داخل در مفهوم بدعت مي

 ترند به اعتقاد عبدالوهاب، مشرکين مسلمان از مشرکين دوران پيامبر مانند ابولهب و ابوجهل بدتر و ملعون

چنان در مورد مسلمانان تندرو بود که در کتاب خود نوشته است مشرکين مسلمان از مدرس مجمع جهاني اهل بيت )ع( گفت: محمد عبدالوهاب آن
 ترند. مشرکين دوران پيامبر مانند ابولهب و ابوجهل بدتر و ملعون

 مرض تکفير امري است که بايد نسبت به آن هوشيار بود 

م هر جا تکفيري صورت گيرد پس از آن انفجاري در عالم رخ خواهد داد و مرض تکفير امري است که بايد نسبت به آن وي تصريح کرد: معتقد
 هوشيار بود. 

 داين محقق و پژوهشگر تاريخ و حديث تاکيد کرد: بايد مومنين کاملا مواظب و هوشيار باشند چرا که پشيماني پس از تحقق مشکلات سودي نخواه
 داشت. 

 ن هرگز در انفجار حرمين عسگريين و کربلا و نجف متوقف نخواهند شد وهابيو

ائمه  رعصام العماد ابراز عقيده کرد: وهابيون هرگز در انفجار حرمين عسگريين و کربلا و نجف متوقف نخواهند شد بلکه اگر فرصت يابند، حرم ديگ
 اطهار را نيز منفجر خواهند کرد. 

 اي مشترک صادر کنند علماي شيعه و سني در مقابل صدور فتاوي تکفيري وهابيون بيانيه

اي در محکوميت چنين اموري وي پيشنهاد کرد: در مقابل صدور فتاوي تکفيري تمام بزرگان اهل سنت و شيعه در تمام نقاط عالم جمع شوند و بيانيه
 ه همگان خواهد کرد. محکوميت مراجع ديني در قم و نجف در اين زمينه کافي نيست. صادر کنند چرا که کوتاهي در اين کار ضرر را متوج

 گفت دولت ما ايران است از يک وهابي معتدل شنيدم که مي

 العملي مانند آنان داشت بلکه بايد با جدال احسن آنان را مجاب کرد نبايد با وهابيون عکس



م مسلمانان از شيعه و سني به جمهوري اسلامي ايران اطمينان دارند و خودم از يک وهابي معتدل عصام العماد اظهار داشت: الحمدالله امروز تما
 العملي مانند آنان داشت بلکه بايد با جدال احسن آنان را مجاب کرد. گفت دولت ما ايران است. نبايد با وهابيون عکسشنيدم که مي

 ام نديدههاي علميه ايران فتوايي بر تکفير اهل سنت در حوزه

هاي شيخ محمد هاي عربستان کتابوي تعصب شديد وهابيون را يکي از مشکلات بزرگ آنان عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در تمام دانشگاه
محمد »نشگاه شود لذا به ياد دارم که وقتي در داعبدالوهاب جزو متون درسي است و از همان ابتدا افکار اين شخصيت در وجود دانشجويان مستقر مي

هاي علميه ايراني ما فتوايي بر تکفير خواندم قريب هزار رساله دکترا در تکفير شيعه وجود داشت. اين در حالي است که در حوزهدرس مي« سعود
 ام. اهل سنت نديده

 اصلا اعتقادي ندارند « تقريب مذاهب»اي به نام وهابيون به مقوله

تقريب »اي به نام برنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( اظهار داشت: وهابيون به مقولهوگو با خعصام العماد در ادامه گفت
فتوي بر « جويريابن»که يک عالم بزرگ سعودي کتابي فقط در رد تقريب مذاهب نگاشته است و « محمد کباري»اصلا اعتقادي ندارند و « مذاهب

 براين اصلاح آنان کار آساني نيست. حرمت خوردن غذاي شيعه داده است؛ بنا

 مبناي فقهي وهابيون بسيار مصلحتي است 

اي که اگر مصلحت خود را در ارتباط با شيعه ببينند وي در عين حال خاطر نشان کرد: متاسفانه مبناي فقهي وهابيون بسيار مصلحتي است به گونه
 نويسند. صدها کتاب در اسلاميت شيعه مي

 اند وي ايران برآمدهاند ايران به عنوان رهبر فکري دنياي اسلام شناخته شده است، درصدد هجمهکرد: علماي عربستان وقتي ديده عصام العماد عنوان
 دايتآنان وقتي انفجارات در کشور خود را ديدند به جهت تحقق چنين انفجاراتي در ايران، با صدور فتواهاي تکفيرانه افکار را به چنين سمتي ه

 . کنندمي

 ايران بايد با جمع بين ديپلماسي و دين هوشيارانه در جهت خنثي کردن تحريکات وهابيون برآيد 

 . دوي گفت: جمهوري اسلامي که آراسته به سياست علوي است بايد با جمع بين ديپلماسي و دين هوشيارانه در جهت خنثي کردن تحريکات آنان برآي

 ي آسماني بود شيعه شدنم هديه

در عربستان مشغول تحصيل بودم و با خود در اين انديشه « بازبن»ي آسماني برشمرد و گفت: من در نزد م العماد، شيعه شدنش را هديهدکتر عصا
زند و کهنه اي موج ميها ارادات خالصانه نسبت به امام علي و امام حسين )ع( و ديگر امامان بزرگوار، همچنان در قلوب عدهبودم که پس از قرن

هاي ديدم ظلمکردم و ميه است و از طرف ديگر نقدهاي شديد نسبت به امام علي )ع( و امام حسين)ع( را در مجالس علمي عربستان مشاهده مينشد
 شوند. شود ولي به راحتي امامان شيعه نقد مييزد و معاويه توجيه مي

 اند گونه انتقادي بر آنان وارد نکردهه و هيچهايي در دفاع از يزيد و... نوشته شدکردم در عربستان کتابمشاهده مي

هايشان نيز که حتي در خود کتاب-کنند ولي وقتي فضايل امام کردم که به راحتي امام علي )ع( را نقد ميوي ادامه داد: بنده مجالسي را مشاهده مي
گونه انتقادي بر زيد و عمروعاص و... نوشته شده است و هيچهاي متنوعي در دفاع از يکردم کتابشنوند، قدرت تحمل ندارند. مشاهده ميمي -هست

 اند. آنان وارد نکرده

 ي اهل بيت )ع( وادار کردم. گونه جريانات باعث شد بر نفسم عتاب کنم و خود را به مطالعه در سيرهوي ادامه داد: اين

هاي ماه رمضان پس از نماز تراويح در مجلسي حاضر شدم که امام علي )ع( را در مدرس مجمع جهاني اهل بيت)ع( به ايسنا گفت: در شبي از شب
کاي شد، آمريکردند که اگر زودتر کشته مياي عنوان ميکردند و او را خليفهقفس اتهام گذاشته بودند و به تمام عملکرد او بدون دليل اعتراض مي

ناميدند که پس از اين جلسه به شدت به مطالعه و تحقيق در ساز فتنه بزرگ اجتماعي ميگشت. ديدم آنان امام حسين )ع( را سببامروز مسلمان مي
 زندگي اهل بيت )ع( روي آوردم. 

 پس از مطالعات تخصصي، دريافتم که تمام کارهاي امام علي )ع( بر طبق عقل و منطق بود 

 ه رسيدم که سخنان وهابيون تماما توجيهات رکيکه و فاقد منطق است به اين نتيج



اين نتيجه وي اذعان کرد: پس از مطالعاتم که به طور تخصصي انجام دادم، يافتم که اتفاقا تمام کارهاي امام علي )ع( بر طبق عقل و منطق بود و به 
 خواندند ولي نفريناهميت ميالسلام را بيمثلا آنان احاديث فضايل امام علي عليه رسيدم که سخنان وهابيون تماما توجيهات رکيکه و فاقد منطق است.

کردند مقصود از اين حديث اين دانستند و توجيه ميپيامبر)ص( در مورد معاويه )خداوند هيچ وقت شکمت را سير نکند( را از جمله فضايل معاويه مي
 پيدا کند.  است که معاويه هيچگاه سير نشود و بخورد و سلامت

اين نعمت  عصام العماد افزود: شيعه شدن من نه فقط به اراده خودم بلکه با کرامت الهي و عنايت آسماني تحقق پذيرفت و خداوند را با تمام وجود بر
 خواهم مرا به معارف بيشتري هدايت کند. عظمي شاکرم و از او مي

 م اکنون مورد تکفير وهابيون هستبه دليل شيعه شدنم هم

 دکتر عصام العماد اکنون مورد تکفير وهابيون هستم وي در پايان خاطر نشان کرد: بنده به دليل شيعه شدنم هم

 

 


